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  ١٥/ ام  اهلِ همين کعبه  

  !این هنوز از نتایج سحر است
ي فرهنگیِ مردم هندوستان، با نوستالژيِ شُکوه و  زبانِ فارسی در حافظه

هاي  ي انتقالِ ارزش فارسی، جز آنکه واسطه. قدرت و هنر آمیخته است
عنوانِ زبانِ نخست در دربارِ  ها به هند بود، تا قرن سازِ اسلام به انسان

ساز  کارگرفته شد و زمینه به) بابریان(یان ها و تیمور ، لوديدورانِ سلطنت
این ترتیب، انعکاسِ  به. ظهورِ دورانِ باشکوهی از تمدنِ هند گشت

ي پرعظمتِ  محتواي فرهنگیِ زبانِ فارسی در فرهنگِ هندوستان، دوره
در این دوره، . ـ ایرانی را در هندوستان رقم زد معماري و ادبیاتِ هندي

ن و خواص شبه قاره شد و هم تا حدودي هم زبانِ درباریافارسی، 
چیرگیِ  با. ي اهالیِ هندوستان رسوخ نمود زبان و فرهنگِ عامه به

کنیِ زبان فارسی  ها و ترفندها براي ریشه استعمارِ بریتانیا بر هند، خدعه
ي  رغم استقلال هند، سلطه امروزه علی. الاسف نتیجه داد آغاز شد و مع

بات اداري و فضاي فرهنگی این کشور انکار زبانِ انگلیسی بر مکات
در این گیر و دار، در شرایطی که نخبگان و خواص . ناپذیر است

 قاره مشترکات بین ایران و شبهدیگر و میراث زبان فارسی   بهقاره شبه
محمد اقبال  ناگهان بزرگمردي چون علّامهد نشو اعتناتر می روز بی روز به

زبان فارسی  سرودن بیشترین شعرهاي خود به کند و با ظهور میلاهوري 

 



  ام اهلِ همين کعبه / ١٦

قاره کاري کارستان  در اعتلاي فرهنگ و زبان مشترك ایران و شبه
  .دهد انجام می

الحق  سرايِ هند چون دکتر ولی در این روزگار نیز شاعران پارسی
 از چراغداران شعرِ پارسی و …وانصاري، دکتر رئیس احمد نعمانی 

هایی از  حضور رگهما شاهد همچنان اند و  ه در شبه قارییفرهنگ پارسا
مفردات زبانِ فارسی در زبانِ هندي و مخصوصاً فرهنگ و زبان 

  .ي این کشور هستیم عامیانه
ي  اما این روزها براي دلبستگان زبان فارسی، علاوه بر فرهنگ عامه

هاي فراوان و  دیگري هم وجود دارد؛ کرسیهاي مشروط  هند، دلگرمی
هاي سراسرِ  موزش زبان و ادبیات فارسی در دانشگاهي آ گسترده

شرط ارتقاي  ترویج و احیاي این زبان مشغول هستند که به هندوستان به
توانند  التحّصیلان، می سطح علمی و ایجاد شغل کاربردي براي فارغ

اي از  گیِ نسل نوخاستهگذشته از این، ظهور و بالند. ي امید باشند مایه
 ،)سرایند زبان فارسی می که به(شاعران جوان و تحصیل کرده در هند 

اي نوین از شُکوه و عزّت زبان فارسی در هند را نوید  آغازِ دوره
طور که رهبرِ معظمّ انقلابِ اسلامی حضرت آیت االله  همان. دهد می

ریخ نیز گواهی  تا“شعر، ثروت ملّی ایران است”اند،  اي فرموده خامنه
 این شعر فارسی …دهد که با پایمردي بزرگانی چون فردوسی و می

بوده که توانسته محمل حفظ و انتقال تمدن دیرین ایران و همچنین 



  ١٧/ ام  اهلِ همين کعبه  

ي  سازي فرهنگ اسلام و در نهایت، گسترش حوزه واشکافی و بومی
  .تمدنی ایران اسلامی باشد

سراي  اعران پارسیداران نسل نوین ش یکی از طلایه» عزیز مهدي«
او که تحصیلاتش را در مقطع دکتري زبان و ادبیات فارسی . هند است

زبانِ اردو را  ي سرودنِ شعر به کمال رسانده و سابقه در دانشگاه تهران به
دان و  اي فرهنگی زیر نظر پدر فارسی نیز در کارنامه دارد، در خانواده

و شعرش در فضاي رشد یافته » پروفسور اختر مهدي«اش  فرهیخته
ایم و چنانکه  از او بیشتر غزل شنیده. امروز ایران قوام یافته است شعر

گوید، در محیط دانشگاهی ایران، بالندگی شعرش را بسیار  خود می
دکتر محمد رضا «، »پور مرحوم دکتر قیصر امین«، »دکتر جلیل تجلیل«به

برمبناي زبان زبان شعر او . مدیون است» محمد جواد آسمان«و » ترکی
ي شعر دارد و  یکدست است، شناخت خوبی از ساختار بایستهمعیار و 

توان متأثّر از نفسِ  محتواي اغلب دینی و عرفانی شعرهاي او را می
مِ خجسته حقِّ ي شعر انقلابِ اسلامی  شعر کلاسیک فارسی و د

  .نمود ارزیابی
 در شهرهاي گوناگون »بیدل دهلويهاي ادبی  انجمن«گسترش 

همت مرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی جمهوري  هندوستان که به
نو شکل گرفته است و سر برآوردنِ شاعران جوان  دهلی اسلامی ایران ـ

آغاز  …مهدي باقر، نقی عباس وسرایی همچون عزیز مهدي،  پارسی
اي پربار را براي زبان فارسی در هندوستان نوید  فصلی نوین وآینده



  ام اهلِ همين کعبه / ١٨

 عزیز مهدي و شعرش توفیق روزافزون آرزو دارم و شما براي. دهد می
  .خوانم هاي او فرا می  سرودهنخواند را به

  رضا قزوه علی
  مدیر مرکز تحقیقات زبان فارسی

  نو دهلی  ـایران. ا.رایزنی فرهنگی ج
  



  ١٩/ ام  اهلِ همين کعبه  

  براي صاحبِ اسمِ اعظم

 »1«   
  !هايِ دورِ من هان اي چراغِ راهِ افق

  !هاي حضورِ من اي آشنايِ ثانیه
  تو شامِ تارم و مهتابِ من تویی من بی

  سوارِ هرشبِ صحرايِ نورِ من اي تک
  خورد سنگی نمی  بهي امید، آیینه

  نگِ صبورِ منوقتی تویی هرآینه س
  اَت،»اسمِ اعظم«اَت، »اسمِ شب«آید  وقتی می

  خَزدَ قَلَیانِ غرورِ من در خویش می
  هم در پرستشِ تو دوايِ خزانِ من،
  هم بخششت بهارِ امید و سرورِ من

  بالدَ آسمان، وقتی که با اذانِ تو می
  شود مشاعرِ شعر و شعورِ من وا می

  نیک لحظه اسمِ کوچکِ من را صدا بز
  هايِ مرگ؛ زمانِ عبورِ من در لحظه

 



  ام اهلِ همين کعبه / ٢٠

  1مناجات 

 »2«   
 چو برخیزم سحر از بسترِ جان،

  اي از ساغرِ جان بنوشم جرعه
  دمی از آتشِ دل شعله گیرم

  که پنهان است در خاکسترِ جان
  قرارم ز یادِ رويِ ساقی بی

  دوم در معبرِ جان شادي می به
  گیرم از رودِ نگاهش  میوضو

  دمی در ایستگاهِ آخرِ جان
  زدایم ي دل می غبار از سینه

  که نورافشان بماند گوهرِ جان
  چو از مینايِ دل ساغر گرفتم،

  آیم برون از محضرِ جان نمی
  گویم که نامش خدا را شُکر می

  زد و شد آفتابِ کشورِ جان



  ٢١/ ام  اهلِ همين کعبه  

  2مناجات 

 »3«   
 ،شوم ز خود چون جدا می! خدایا

  شوم در آفاقِ عشقت رها می
  کنم چشمانِ مستت نظر می به

  شوم ادعا می سبکبال و بی
  زنم اي می ات باده ز خُمخانه

  شوم پر از شورِ ذکرِ خدا می
  کنم ات اعتنا می سرمستی به
  شوم اعتنا می دنیا چو بی به
  زنم  سري می)عج(»مهدي«گلزارِ  به

  شوم دمی راهیِ کربلا می
  کنم با شرابِ امید وضو می

  شوم لبِ عاشقان را صدا می
  زند شمع را نمازم شرر می
  شوم ها می همآوازِ پروانه

  دهم بانگِ شوق در آفاق، سر می
  …شوم با عشقِ تو آشنا می: که



  ام اهلِ همين کعبه / ٢٢

  3مناجات 

 »4«   
  تپرستیم بتی را که انیسِ جان اس می

  دل ز جور و ز جفاي دگران ویران است
  زد غَنجی رهِ عشقم می  بهدلبري دوش

  فکر نکن کندنِ دل آسان است: گفتمش
  عشقِ من با دگران، عشق نبود و غم بود
  لیکن این یار، جدا از دگرِ یاران است

  هنري دلی و بی سوخت قلبِ دغلِ بی
  ستاین دلِ سوخته تنها هنرش ایمان ا

  هاي جهان در رخِ او حیرانند همه دل
  او پریشانیِ این قافله را سامان است

  دار اوست که خود آینه است عشق را آینه
  اي از عرفان است اش شاخه کشُی راهِ عاشق

  شب چشمِ سیاهش میِ غُفران ریزد همه
  افشان است وز غمش چشمِ جهان واله و خون

  عالمی دستِ دعا سويِ حریمش دارد
  رویان است ب است و زیارتگَهِ مهآفتا



  ٢٣/ ام  اهلِ همين کعبه  

  اش اوست ي هر کس بروي، قبله سرِ سجاده
  کویرِ دلِ رندانِ جهان، باران است به

  کعبه او، آینه او، منظره او، پنجره اوست
  افقِ طلعتِ او زندان است هر دلی بی

  »گردیم لبان می آب در کوزه و ما تشنه«
  آري، آغازِ رهِ عشق، همین پایان است



  ام اهلِ همين کعبه / ٢٤

  4جات منا

 »5«   
  زني جان سري ب میکده  به!هان، اي اذان

  در کعبه با نیابتِ ما ساغري بزن
  اي بیار  مژده…از کوي عاشقان بگذُر

  ي زیباتري بزن بر لوحِ سینه جلوه
  موجِ صاعقه در من بدِم زِ شوق چون موج
  ري بزنام آذ هاي هرشَبه بر سجده

  اي کن و صبر از کَفَم ببر هربار، جلوه
  هردم بیا تفألی از دفتري بزن

  دهی سروش چه خوش می! فروش اي پیرِ مِی
  ي دل بر دري بزن آخر بیا و حلقه

  ست دلی ما را که عشقِ رويِ تو سوداي بی
  کم گو که هر زمان دمی از دلبري بزن

  در نماز،«: کند دل تنگم که فریاد می
  » عشق، بر جگرم خنجري بزناز جنسِ



  ٢٥/ ام  اهلِ همين کعبه  

 5مناجات 

 »6«   
  مکن وقتی نمازِ عاشقی آغاز می
  کنم تا آسمانِ قُربِ تو پرواز می

  شود رکعتم عطشِ نور می  بهرکعت
  کنم سوي تو را باز می  بهدرهاي رو
  وزد ام شمیمِ صدايِ تو می در سجده

  کنم آواز میاز غربتِ فراقِ تو 
  زنم خرمنِ قفسِ نفس می  بهآتش

  کنم گریزم و اعجاز می از خویش می
  شوم تنها براي وصلِ تو آماده می
  کنم غم را فقط براي تو ابِراز می

  در وسعِ بنده نیست که با تو یکی شود
  کنم؟ انداز می یا من تخیلِ غلط

  شوم امروز سوي دوست روانه می! اي دل
  کنم؟  الفاظ میتا چند چون تو بازيِ



  ام اهلِ همين کعبه / ٢٦

 6مناجات 

 »7«   
  وا کن از پا بند را! اي دل اي دل

  بشنو از درویشِ جان این پند را
  غیرِ ساقی از کسی جامی مگیر

  مگسلان از چشمِ او پیوند را
  اي گاهی با نمازِ بوسه گاه

  بر لبش بنشان گلِ لبخند را
  ر فرق کوبي فرهاد را ب تیشه

  ترفند را پیشه کن آن عشقِ بی
  واري مکن نحل شو چندي مگس

  تا عسل یابی، رها کن قند را
  از حریمِ قدسیان هم برتري

  دل مده افسونِ چون و چند را
  دهد نزد او حاجت ببر، او می

  مند را هاي حاجت حاجتِ دل



  ٢٧/ ام  اهلِ همين کعبه  

  7 مناجات

 »8«   
  یشود که دمی هم مرا نگاه کن چه می

  ام را تهی زِ آه کنی جبینِ آینه
  دارِ طلعتِ توست شب است و مهتاب آیینه

  شود که مرا همنشینِ ماه کنی چه می
  که بیایی و غم زِ دل ببري تورا ست آن

  راه کنی که کارِ رفیقانِ نیمه نه آن
  توانی در قلبِ سنگ رخنه کنی تو می

  ی، تباه کنیریايِ آینه را بشکن
  بیا و بر دلِ زارم بتاب و معجزه کن

  سِزَد که مرا خوار و روسیاه کنی نمی
  کیمیاي تو زر  بهي قلبم ست سکهّ شده

  راه کنی  بهکه حالِ قلبِ مرا باز رو



  ام اهلِ همين کعبه / ٢٨

  8مناجات 
 »9«   

 مکن هر روز، عشق را زِ تو آغاز می
  کنم ات باز می پنجرهسويِ  پلکی به
  شوم گاهِ شمعِ تو پروانه می در جلوه

  کنم در آسمانِ عشقِ تو پرواز می
  نگاهم نگاهِ تو  بهخورد پیوند می

  کنم با لذّتِ حضورِ تو اعجاز می
  همراهِ ناي و رود  بهدهم سرود سر می

  کنم در گوشِ عشق، سوزِ تو را ساز می
  از قدس تا مدینه و از شام تا حجاز،

  کنم ا آرزويِ وصلِ تو پر باز میب
غازِله تنها دو رکعت است هان، رخصتِ م  

  !کنم پس والسلام، در سخن ایجاز می



  ٢٩/ ام  اهلِ همين کعبه  

  9ناجات م
 »10«   

 اَمخوانِ تو  سحر، مرغِ غزل  بهشب تا همه
  تر از جانِ تو اَم پرده در رهِ عشقِ تو بی

  ي شامیِ چشمانِ تو با باد گذشت مهسر
  ست که سوداییِ چشمانِ تو اَم روزگاري

  مژه بر هم زدي و شام و سحر ناله زدم
  ي زندانِ تو اَم همه، شرمنده گرچه با این

  من و سر بِبرَم  بهزمزمِ عشق بنوشان
  قربانِ تو امَ؟  بهکعبه کو؟ با که بگویم که

  ده بودعمر بگذشت و از اول دلم آگَه ش
  ي عشقم و مجنونِ بیابانِ تو اَم کشُته

  !داغِ تو یادِ دلِ من! اي مرادِ دلِ من
  ي عرفانِ تو اَم »آوازه غزل«در سماعِ 



  ام اهلِ همين کعبه / ٣٠

  10ناجات م
 »11«   

 جمعیتی گرهِ نگشاید زِ پاي من
  ي یکتا خداي من برگشُوده جز زلفِ
  غیر از او،  و شبی که بهخیر صبح یادش به

  یاري نبود شام و سحر آشناي من
  ي ایمان و آرزو دل بود و فتحِ قلهّ

  آتشفشانِ طورِ جنون بود جاي من
  لغزید پا و از تپش افتاد نبضِ دل

  وقتی نشست غیرِ خدا در سراي من
  سرزمینِ نگاهم جوانه زد  بهقحطی

  هاي من پایان گرفت سرخوشیِ گریه
   روشنِ من نیز ظلمت استتعبیرِ خوابِ …

  ي مرغِ رهايِ من مرگ است آشیانه
  آفرینِ ریایی فروختم  بهتقوا

  بهاي من ي بی نفرین بر این معامله



  ٣١/ ام  اهلِ همين کعبه  

  11مناجات 

 »12«   
 ،شوم وقتی که از فراقِ تو افسرده می

ك مانند شیشه   شوم خورده می هاي ترَ
  شود سکَناتِ نمازِ من روح می بی

  شوم دشتی پر از شقایقِ پژمرده می
  ي تسبیحِ من بد است همواره استخاره

  شوم مقصد و مردد و دلمرده می بی
  تحرّکی شنیِ بی مانندِ ساعتِ

  شوم نهایتِ نشمرده می اندوهِ بی
  ات اي که زِ اندوهِ دوري! اي هستیِ من

  شوم از هرچه هست و نیست، دلآزرده می
  يِ سپیدِ من همه از لطفِ رويِ توسترو

  شوم چرده می از خود مرا مران که سیه
  امید را مگیر زِ روحِ نمازِ من

  شوم ي اذانِ تو افسرده می نفخه بی



  ام اهلِ همين کعبه / ٣٢

  12مناجات 

 »13«   
  دهم بهار بو  در دلِ ما…خیر یادش به

   یار بودسودايِ جام و گوشه و گیسويِ
  مان تبِ پرواز بود و بس رؤیاي بالِ

  مان داغدار بود ي دلِ شعله لاله بی
  آمیخت با وضو صبح می  بههاي ما شب

  خورشیدِ چشمِ ما عطشِ انتظار بود
  از گردباد، غیرِ غباري نمانده است

  کاش در حکایتِ ما هم سوار بود اي
  نگاهِ ماست ایم و گَردِ عدم در آیینه

  یرتِ ما آبشار بودکاش چشمِ ح اي
  اند هاي جانماز، بهارِ تجلّی گُل

  … نگو روزي نوبهار بود…شُکري بگو



  ٣٣/ ام  اهلِ همين کعبه  

  هرآنکه عشق نَورزید و وصل خواست،! حافظ«
  »وضو ببست ي دل بی احرامِ طوفِ کعبه

  )حافظ(

 »14«   
  بیا و زخمِ دلم را رفو مکُن! یارا

  وشو مکُن درد، قلبِ مرا شسُتبا غیرِ 
  دل را که با امیدِ وصالت تپیده است،

  وجو مکُن دلان جست در کارزارِ مرده
  از دوزخِ عذابِ اَلیمت سخن مگو

  وگو مکُن جگر گفت از ماجرايِ خونِ
  ما را که مستِ رويِ تو تا جامِ آخریم،
  مدیونِ خونِ ساغر و خاكِ سبو مکُن

  دار ان نگاهنمکد تو نیز حقّ! اي دل
  وضو مکُن ي او بی طوفِ حریمِ کعبه

  یارِ دگر مبتلا مشو  بهبارِ دگر
  تفسیرِ عشق، با اَحدي غیرِ او مکُن

  غیر از جمالِ یار، زیباشناس باش و به
  سودايِ چشم و لعلِ لبی آرزو مکُن



  ام اهلِ همين کعبه / ٣٤

  براي آن یارِ آسمانی

 »15«   
 مرا که منبرِ عشق است دارهايِ زمینی،
  !چه کار با سرِ زلفِ نگارهايِ زمینی؟

  ي لَنگان، دلم گرفته، هم از این سرايِ کهُنه
  روحِ یارهايِ زمینی ي بی هم از ترانه
  ي پنهانِ عرشیانِ خدا را، نوايِ خنده

  ام، نَه از این آشکارهايِ زمینی شنیده
  يکنم، آر زِ غیرِ دوست، وفایی طلب نمی

  کنم از این فرارهاي زمینی فرار می
  ست، مرا که طالعِ اردیبهشت و بختِ بهاري

  بهارهايِ زمینی این بی  بهنظر مباد
  ي نورم پر از صفاست وجودم دمی که ساقه

  نصیبِ من نشود برگ و بارهايِ زمینی
  تر سینه لرزشِ زخمی مرا هرآینه خوش به

  انگیزِ تارهايِ زمینی هاي غم زِ زخمه



  ٣٥/ ام  اهلِ همين کعبه  

 عشقِ کعبه هب

 »16«   
 نمک عشقِ رخَت شام می  بههر صبح را

  کنم سرانجام می عشق، نیک  بهشب را
  زنم اقیانوسِ تو می  بهخودي، در بی

  کنم یادِ رويِ تو آرام می  بهخود را
  شوم فردا دوباره با نَفسَت زنده می

  کنم ن جام میجان را لبالب از میِ ای
  کند طواف، مانندِ محرمِی که تو را می

  کنم گاهِ آینه اِحرام می در قبله
  گاهِ تو هر جا فرا رسید، میقاتِ جلوه

  کنم دل را همیشه مرغِ همان دام می
  !ات بامِ عشقِ من »ي محمدي کعبه«اي 

  کنم پیوسته سِیرِ این در و آن بام می



  ام اهلِ همين کعبه / ٣٦

  در آرزوي حج

 »17«   
  وي ت ود را، فداي کعبهفدا کنم سرِ خ

  ي تو پاي کعبه  بهدمی که سر بگذارم
  شمارم که جاودانه شوم صبور و لحظه

  ي تو راه و رسمِ شهیدان، براي کعبه به
  غریبه با عدمم، شاکرِ وجودِ غمم
  ي تو از آن زمان که شدم آشناي کعبه

  ي من چشمِ خستهمیانِ این شبِ تاریک، 
  ي تو نشسته منتظرِ روشنايِ کعبه

  !چه خاطراتِ بدیعی در انتظارِ من است
  ي تو ردايِ کعبه طوافِ یوسف، گِردِ …

  پوشِ آینه کن نمازِ من را اِحرام
  ي تو که چشم وا کند از ماجرايِ کعبه

  گِردِ گورِ خویش مگَرد! ي من دلِ شکسته
  ي تو نشسته منتظرِ تو خداي کعبه



  ٣٧/ ام  اهلِ همين کعبه  

 دلم گرفته بود در آرامگاهِ بایزیدِ بسطامی

 »18«   
  ودپیمان ب دل، چه سست سپیدرويِ سیه

  اش جان بود شکست جامِ دلی را که باده
  شد دلی گرفته که با ماهتاب وا می

  دارِ رحمان بود دلی شکسته که آیینه
  چشمش افتادم؟چه شد که برد از یادم، زِ 

  چه طاعتی ننمودم که حاصلش آن بود؟
  شبی که مست تجلّی نمود و رامم کرد،

  گاهِ ایمان بود یمنِ غمش جلوه  بهدلم
  خاطر داشت  بهبهار وار، چه جمعیتی

  سبب پریشان بود در آن خزان که دلم بی
  خویش غَرهّ شد و در کمانِ قهر، شکست به

  ـ! ان بودتعبیرِ عشق، حیر  بهدلم ـ دلی که
  مدام از چه ننوشم؟ قدح چرا نزنم؟

صه آسان بود به   !دستِ باده، چه تدبیرِ غُ



  ام اهلِ همين کعبه / ٣٨

  در حال و هواي عاشقی

 »19«   
  یخیر، آن شبِ باران یادش به

  آن شور و حال و عشق و پریشانی
  دام افتاد  بهروزي که دل تپَید و

  انیي پنه هاي ساده با جذبه
  او سرخوش از خداییِ دلجویش

  سرگرمِ دلستانیِ عرفانی
  من با نگاهِ عاشقِ حیرانم

  وجويِ خلوتِ روحانی در جست
  با دامِ خال و چشمِ چو بادامش

  ي زندانی شد قلبِ من پرنده
  آغازِ ماجرايِ غمش این بود

  سختی و آسانی  بهعاشق شدم
  ي این ره را دیگر خودت ادامه

  دانی نی و میاز خِیلِ عاشقا



  ٣٩/ ام  اهلِ همين کعبه  

  در ستایش عشق

 »20«   
  تس هشیار، چه ادراك کند مست چگونهَ

  مان شرحِ جنون است ي عشق و دلِ ما نقطه
  از عقل نپرسید رهِ قبله کدام است

  خون است  بهي عشّاق، دلِ خفته سرمایه
  هم از عشق بگویید سجاده بشویید و

دلان فال نپرسید که چون است ردهاز م  
  جویانِ طریقت گِلهِ کردم از آینه

  ي وِرد و فسُون است گفتند که دل مزرعه
  کشُی آموختگانند، عاشق  بهآنان که
  شان طاهرِ خون است چشند و دلِ خونابه

  اي از آینه دارند شان باده ي در سینه
ُرنوش که از خمي نون است جنون، نقطه ب  

  آتی  بهضی نگرد عقلما  بهاحساس
  از دل روش آموز که مشغولِ کنون است

  گر رازنگهدار شَوي، فاش بگویم
  این را که غمم از رمقِ شعر، فُزون است



  ام اهلِ همين کعبه / ٤٠

  دل  بهاداي دِین

 »21«   
   دلي خانه  بهست تا مرا زِ میکده راهی

  ي دل رانهبیک  بهرسم من از این ره که می
  خزانِ باغِ خرَد را نویدِ عید رسید

  »!ي دل جامی که زد جوانه  بهبنگرید«: که
ط هواي مِی نغمه  بهیکی ربدارد ي ب  
  ي دل حال و سماع است با ترانه  بهیکی

  دمی که پرده براُفتد زِ راز، خواهی دید
  ي دل هاي عاشقانه عبث نبوده تپش

  !وستوصلِ یار را اي د ي بی منوش باده
  ي دل جاودانه  بهببر سلامِ فنا را
  اي از عشق مانده کافی نیست همین که شعله

  ي دل بسوز فاصله را نیز با زبانه



  ٤١/ ام  اهلِ همين کعبه  

  دوست در بهارِ بی

 »22«   
  دجهان غزل کم ش بیا که از غزلم یک

  که سرنوشتِ دلم سرگذشتِ آدم شد
  پوش شد نفسَم علهها ش زِ اشکِ آینه

  شکست بغضم و گلزار، غرقِ شبنم شد
  هايِ شاد را بلبل ندید رنگِ غزل

  ي غم شد هاي چکاوك، قصیده ترانه
  اي نشِکُفت زِ خودستاییِ چشمم شکوفه

  زیرِ بارِ پر از خارِ غنچه، تَن، خمَ شد به
  !پرسی؟ هايِ فراوانِ من، چه می زِ رنج

  الَم شدي همواره، نَقلِ ع دلم زِ ناله
  تو را میانِ هیاهويِ عشق گُم کردم
  زِ من بریدي و جانم اُجاقِ ماتم شد

  چه جايِ شِکوهِ؟ که گر گاه شد غمی پیدا،
  عشقِ رويِ عزیزت چو توبه کردم، شد ز



  ام اهلِ همين کعبه / ٤٢

 )ص(براي پیامبر رحمت

 »23«   
  دپاره کرده محم طنینِ قلبِ مرا پاره

  دفترِ دلِ من استخاره کرده محمد به
  دلان را سیاه و دودگرفته هوايِ تیره

  سپهرِ جانِ مرا پرستاره کرده محمد
  زِ غافلانِ جهان، برگرفته یار، نظر را

  ي جانم اشاره کرده محمد سويِ کعبه به
  زِ سردسیريِ پاییز، بیمه شد دلِ مستان

  دشان را بهاره کرده محم که باغِ خرمِّ
  مخوانید» و اِن یکاد«بوستانِ دلِ ما  به

  سرايِ روشنِ ما را نظاره کرده محمد
  دوست چه گویی؟  بهجز  بهحاجتِ خود را! عزیز

  که مشکلاتِ تو را پاك، چاره کرده محمد



  ٤٣/ ام  اهلِ همين کعبه  

  1 )س(ي زهرا براي حضرت فاطمه

 »24«   
  دشو بر منِ مسکین اگر گاهی عنایت می

  شود می» بانوي جنّت«ي  جملگی در سایه
  ـ کشد وقتی که از ام سر می آتشی در سینه

  شود سینه و میخ و در و دیوار صحبت می
  نشیند بر لبِ مرغانِ عشق می »زهرا«نامِ 

  شود هر کجا حرف از کمالِ عشق و عفّت می
  گاه، در محرابِ ایمان، شمعِ سوزانِ نیاز،

  شود روانه الگوي محبت میگاه، این پ
  اش ر هنگامِ اِحقاقِ ولایت، خطبهگاه د

  شود  می»البلاغَت نهج«از فصاحت، برتر از 
  ها وقتی شهید ـ زند بر قلب آتش می …آه

  شود در دفاع از نورِ والايِ ولایت می
  در عبادت، دستِ من پل بسته بر دامانِ اوست

  شود تا شفیعِ من، مگر او در قیامت می
  هاست ـ تربتِ پاکش که دور از چشم! ی ـ خدایاکِ

  شود؟ هاي با صداقت می قلب گاهِ قبله



  ام اهلِ همين کعبه / ٤٤

  2 )س(ي زهرا براي حضرت فاطمه

 »25«   
  !زهرا حضرت تنم سوخت غم آتش از

  !زهرا حضرت سوختنم، همین مشتاق
  بسوزد تو پاك دل یاد  بهبگذار

  !زهرا حضرت بدنم، ،تب این کورة در
  است بهشت بسوزند تو براي که آنجا
  !زهرا حضرت سخنم، گواه است عشق

 عزایت غریبان شام قافلۀ از
  !زهرا حضرت منم نیز یکی امروز

 ببینم که را گلی باغ هر تو یاد با
  !زهرا حضرت پیرهنم از چکد می خون

  برآرم خاك از سر که قیامت فرداي
  !زهرا حضرت کفنم، بر بود تو نام

  باشم تو یاد شفق، ابر چون که بگذار
  !زهرا حضرت کنم، گریه خون تو داغ از



  ٤٥/ ام  اهلِ همين کعبه  

 )ع(در سوگِ حضرت علی

 »26«   
  تس دلِ من گرچه عزیز است، گرفتارِ علی

  ست یکی از مشتریانِ سرِ بازارِ علی
  کي من، ماهِ فلَ ي مستانه هرشب از سجده

  ست ریزد و چون شمعِ شبِ تارِ علی اشک می
  خوار مکن این دلِ سودازده را! اي خدا

  ست دارِ علی نظري بر دلم انداز که تب
  »بقیع«، مرغِ دلم پر زده تا کويِ »نجف«از 
  ست دور از همه غمخوارِ علی» حضرتِ فاطمه«

  تر است ها رفته ولی داغِ دلم تازه سال
  ست لزارِ علیي گ خزانی، صفتِ لاله بی

  چه غم از تنگیِ قبر و چه غم از روزِ حساب؟
  ست جاودان است وجودي که هوادارِ علی

  نگرد ما می  بهتا خدا هست، علی هست و
  ست ي بیدارِ علی آفتابِ دو جهان، دیده

  مصرِ غم، زیرِ نگینِ دلِ درویشِ من است
  تس دلِ من گرچه عزیز است، گرفتارِ علی



  ام اهلِ همين کعبه / ٤٦

 )ع(مؤمنینلدر سوگِ امیرا

 »27«   
 داي از یار آور صبحدم، بادِ صبا مژده

  مرهمی بهرِ دلِ خسته و بیمار آورد
  تاك، با یادِ خدا بر سرِ رقص آمده بود

  ي خَمار آورد سراپرده  بهجانِ خود را
  اي زده رفت چنان کشتیِ توفان مست می

  دریا زد و چشمانِ گهُربار آورد  بهدل
ك خورد زِ فریادِ » مسجدِ کوفه«   »علی«تَرَ

  سرِ دار آورد  بهسرِ سردارِ جهان را
  زِ سرش شعله کشید» انََاالحق«آتشِ عشقِ 

  بازار آورد  بهي شایسته سوخت تا سکهّ
  طلَبیدقیدِ جان را زد و جانانِ جنان را 

  ي بسیار آورد باغِ او سبز شد و میوه
  »علی«ما عاشقی آموخت   بهاینچنین سوخت،

  یوسفِ گُمشده را جانِ خریدار آورد



  ٤٧/ ام  اهلِ همين کعبه  

 )ع(براي مولا علی

 »28«   
 ستجا ام اما مرا نظر آن ندیده» نجف«
  جاست ام مقصدِ سفر آن راهِ زندگی به
  را مریضِ وفا نسخه سويِ او نبردَ؟چ

  جاست گر آن غمِ چه را بخورد؟ چون که چاره
  ، چون که ـ»علی«ي  ام سويِ کاشانه روانه

  جاست آن» در«است، لیک » شهرِ علوم«، »رسول«
  ؟»نجف«و » کربلا«چرا نگهَ نکنم سويِ 

  جاست برايِ رفتن تا خُلد، رهگذر آن
  اما، »نجف«و » کعبه«رواست منزلتِ 

  جاست جا بر لب، ولی نظر آن دعاست این
  رهم جداست زِ صدها مسافرِ شبِ غم

  جاست ام؛ سحر آن دیده» علی«که در جمالِ 
  جدا نکند» علی«خدا مسیرِ مرا از 

  جاست ي خطر آن دره! خبران آهاي بی



  ام اهلِ همين کعبه / ٤٨

  براي عاشورا

 »29«   
 این قصه، رازگونه و مبهم شروع شد

  شروع شد» حضرتِ آدم«هايِ  از گریه
  ، بهانه داشت»حضرتِ آدم«هايِ  گریه …نهَ

  شروع شد» ماهِ محرَّم«شک جهان زِ  بی
  خوانده شد» روضه«لايِ لوحِ ازل،  در لابه

  این شد که آفرینش، با غم شروع شد
  تر، که پیش» حضرتِ عیسی«هايِ  چون زخم

  شروع شد» یمحضرتِ مر«از دردهايِ 
  ي مویت رقم زدند یادِ طُرهّ شب را به

  عالم شروع شد» خوانیِ پرده«روزي که 
  ساحل، دلِ تو بود زمانی که در زمین

  توفانی از بلاي دمادم شروع شد
  نامِ تو بود که جلويِ سیل را گرفت

  شروع شد» ي زمزم چشمه«وقتی که اشکِ 
  !»حسین«یادِ تو لرزید یا   بهقلبِ جهان

  ها ترشُّحِ شبنم شروع شد ز چشما



  ٤٩/ ام  اهلِ همين کعبه  

 یاد عاشورا به

 »30«   
  !گیاه بر آسمان نگاه کُن اي دشتِ بی

  ستاره برآورده گِردِ ماه »هفتاد و دو«
  مخور غمِ ایامِ زندگی! »نینوا«اي 

  ام برايِ تو پیغامِ زندگی آورده
  کنم اد میبا خونِ خود زمینِ تو آب

  کنم حق را زِ خاكِ سرخِ تو فریاد می
  ـ! باش و ببین که بعدِ خود اي معدنِ وفا

  دهم شفا از خاكِ تو دلِ همه را می
  هايِ خویش مصلّی کنم تو را با سجده

  در رتبه مثلِ عرشِ معلّی کنم تو را
  تر اي از بهشتِ خُلدِ خدا پرترانه

  تر تر و عاشقانه عارفانه» کعبه«از 
  اهِ شبِ تواَم که سپاهم ستاره استم

  ترین سپاهیِ من شیرخواره است کوچک
  شان ، با بار و برگِ»مسلم«و » حبیب«فردا 

  شان کنند تو را بعدِ مرگِ آباد می



  ام اهلِ همين کعبه / ٥٠

  سویت بهار را  بهاز خونِ خود کِشند
  خاكِ تو را کند ملکِ هر فلک دعا

  تو» حسینِ«منم، من، ! گیاه اي دشتِ بی
  تو» حسینِ«ي شیون،  تهنوحِ نجات، کشُ

  هامون حسینِ توست  بهي فتاده این کشُته«
  1»…این صیدِ دست و پا زده در خون، حسینِ توست
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  ٥١/ ام  اهلِ همين کعبه  

  )ع(براي امام رضا

 »31«   
  مگر تو دردِ دلم را دوا کنی! آقا

  عشقِ خودت مبتلا کنی  بهقلبِ مرا
ام اده ماندهیک عمر با وضو سرِ سج  

  روا کنی» خراسان«  بهتا حاجتِ مرا
  ي پر ادعا منم  دعا کننده…آري

  شود که تو من را دعا کنی اما چه می
  اي دلم قول داده  بهدر خواب، هر سحر

  شب مرا تجلّیِ رويِ خدا کنی یک
  ي خود رهنمون شَوي» کعبه«  بهپاي مرا

  نورِ ضریح آشنا کنی  بهچشمِ مرا 
  تو حصِنِ ولایتی! »ن امامهشتمی«اي 

  باشد که زائرِ حرمَت را رضا کنی
  ام ي کرمت را چشیده بار مزهّ یک
  کنیکاش بارهاي دگر هم صدا  اي

  من دردمندِ عشقم و درمانِ من تویی
   مگر تو دردِ دلم را دوا کنی!آقا



  ام اهلِ همين کعبه / ٥٢

  )ع(براي هشتمین امام

 »32«   
 مغیرِ فراقت نداشت غمی به! آقا

  ي داغت نداشتم در سینه جز زبانه
  !»هشتمین امام«اي ! جز با تو اي امامِ من

  قدر عاشقانه رفاقت نداشتم این
  یادِ تو بودم و  به،»هند«در سرزمینِ 

  غیرِ فراقت نداشتم در سر غمی به
  بردم و هنوز در هر بهار، نامِ تو می

  ي باغت نداشتم تصویري از شکوفه
  ستاره بود دردا، که آسمانِ شبم بی

  از یادِ ماهتاب، فراغت نداشتم
  سوداییِ تو بودم و چون آهویی اسیر

  امید جز هوايِ رواقت نداشتم
  در راهِ مرقدِ تو دلم التهاب داشت

  اسمِ تو، طاقت نداشتم  بهدیگر قسم
  همانِ توام نشدم می از شرمساري

  …لیاقت نداشتم! می دانم اي عزیز



  ٥٣/ ام  اهلِ همين کعبه  

  براي آن سوار که در غبار خواهد رسید

 »33«   
  مکن ابعادِ فکرِ آینه را ساده می

  کنم خود را براي وصلِ تو آماده می
  زند تارِ مويِ دلم چنگ می  بهحیرت

  کنم یادِ تو دلداده می  بهتا سینه را
  هاي یادِ تو دل در اسارت است در کوچه

  کنم عشقِ روي تو آزاده می  بهجان را
  با نورت اي تلاقیِ ایمان و عقل و عشق

  کنم دل را مسافرِ شبِ این جاده می
  اي وار، قلب من افسون نموده افسانه

  کنم زاده می فریادها که از تو پري
  جامی زِ چشمِ مستِ تو جانِ مرا بس است

  !کنم؟ ب، تركِ می و باده میحسا کِی بی
  رسد ي دوست می از ره، غبارِ قافله

  کنم مسجدِ سجاده می  بهاي تا سجده



  ام اهلِ همين کعبه / ٥٤

 براي آخرین منجی

 »34«   
  جامِ دیگر از سبوي عشق، نوشیدیم دیشب

  جامه از عطر از عطش از عشق، پوشیدیم دیشب
  دیم از صهبايِ ایمانساغري مستانه نوشی

  نور جوشیدیم دیشب سان از بطنِ کوهِ چشمه
  هرکه از ما بشنود، درقابِ جانِ خود نگنجد

  اي را کز دهانِ او نِیوشیدیم دیشب نکته
  در رهِ دیدارِ او بودیم همچون رود، جاري

  سینه دریا گشت و چون موجی خروشیدیم دیشب
  نوازد  جهان را می…تابد آفتاب از قبله می

  تا نگویی طی شد و بیهوده کوشیدیم دیشب



  ٥٥/ ام  اهلِ همين کعبه  

  )عج(براي امام غایب

 »35«   
  ما من در دلم همیشه تو را یاد کرده
  ام هرچند در عیان، زِ تو فریاد کرده

  شبستانِ قلبِ خود  بهپنهان زِ دیدگان،
  ام هر صبح و شب زِ سوزِ غمت داد کرده

  ام ها سروده ات چه غزل گونهبا خالِ 
  ام بس مرغِ عشق، از قفس آزاد کرده

  »بیستون«اي و دلم کوهِ  قصه» شیرینِ«
  ام کرده» فرهاد«ي  دل را نگارخانه

  ي گیسوي دلکشَت طرهّ  بهبا اقتدا
  ام خون کشیده و آباد کرده  بهجان را

  هاست، تو دامنِ اشکِ ستاره شب را که بی
  ام د کردههاي آمدنت شا با وعده

  …جانم خمارِ عشق شد اما نیامدي
  ام هاي تو معتاد کرده وعده  بهدل را



  ام اهلِ همين کعبه / ٥٦

 ها براي یوسفِ دل

 »36«   
 ،ي خرمنِ گیسويِ تو امَ من که سودازده

  دورم از رويِ تو، در فکرِ تو و رويِ تو اَم
   منیباورِ بیمارِ دائماً در دلِ خوش

  گويِ تو اَم ي چشمانِ سخن غافل از جذبه
  ست که دور از من و مشتاقِ منی؟ این چه رازي

  ست که دور از تو و در کويِ تو اَم وین چه رمزي
  گونه نبود همه گفتند که پنهانی و این

  تو که پیدایی و من مستِ بلاجويِ تو اَم
  دهنان تو شرابِ منی اي ساقیِ شیرین

   نرگسِ جادويِ تو اَمشب مستِ تو و همه
  تو گذشتی زِ خطاهايِ فراوانم و من ـ

  تازه در اولِ ره، در خمَِ ابرويِ تو اَم
  دانه منم از قضا دامِ تو را مرغکِ بی

  کُشِ هندويِ تو اَم يِ عاشق طالبِ دانه



  ٥٧/ ام  اهلِ همين کعبه  

 )عج(براي ولی عصر

 »37«   
 دحکمِ آینه، روزي قیام خواهد کر به

  خواهد کرد» الحرام بیت«  بهکسی که تکیه
  جوشانِ عشق خواهد ساخت» زمزمِ«وضو زِ 

  خواهد کرد» ضریحِ مقام«نماز، پشتِ 
  ست، شکنی که بت» اللَّهی خلیلُ«راه و رسمِ  به
  یک اشاره ستم را تمام خواهد کرد به

  یمنِ وجودش بهار خواهد شد  بهخزان
  الت سلام خواهد کرداو امید و عد به

  هایش شنیده خواهد شد اذانِ زمزمه
  وضو براي صلات و صیام خواهد کرد

  ،»مصطفوي«و جمالِ » علوي«سیرتِ  به
  کلام خواهد کرد» قرآن«لحنِ روشنِ  به
  »محمدِ بنِ حسن«، خود را »عزیزِ فاطمه«
  نام خواهد کرد» الاَرض االلهِ فِیبقیۀُ«

  م کبوتر واردر انتظارِ قُدومش دل
  هماره سِیرِ همان کوي و بام خواهد کرد



  ام اهلِ همين کعبه / ٥٨

  راه است چشمِ منتظرم  بهاین امید به
  رکابش غلام خواهد کرد  بهکه او مرا



  ٥٩/ ام  اهلِ همين کعبه  

 )عج(براي حضرت موعود

 »38«   
  ام رود شراب زِ جامِ اراده سر می

  ام وقتی که در مقابلِ او ایستاده
  لحظه با زیارتِ او فارغ از خودمهر

  ام پايِ دوست، چو مور اوفتاده  بههر دم
  ام اسیر دامِ غمش گشته  بهبا دستِ خود

  !ام قدر ساده من که همین  بهصد مرحبا
  من،  بهزند وقتی که یادِ رویش، سر می

  ام کنند که از عشق زاده اِقرار می
  ام، اي که بینِ بتان برگُزیده جز کعبه

  ام زاده داده هیچ پري  بها که دلحاش
  زند هرکس در انتظارِ کسی باده می

  ام من هم در انتظاري، سرمستِ باده
  ام از فیضِ رويِ ماهش، حاجت گرفته

  ام ي عشقش نهاده صحنِ خانه  بهتا پا



  ام اهلِ همين کعبه / ٦٠

 )عج(براي حضرت مهدي

 »39«   
  نگاه کن که اسیرم، اسیرِ چشمانَت

  بیا که منتظرم در مسیرِ چشمانت
  ي من هاي عاشقانه ببین چگونه غزل

  گون در ضمیرِ چشمانت شکُفته آینه
  ها را، قیام کن، بشکن سکوتِ آینه

  بارانِ زیرِ چشمانت آینه حقّ به
  هایم باش بیا و گرمیِ بزمِ ترانه

  بپیچ شعرِ مرا در حریرِ چشمانت
  دل بستهبهانه،  بیا که آهويِ دل، بی

  ي مژگان و تیرِ چشمانت تازیانه به
  ـ! چراغِ سینه ـ که عمرش هزار چندان باد
  مریدِ مرشدِ عشق است و پیرِ چشمانت

  شَراب، پشتِ سراب است و ناز، پشتِ نیاز
  بهارهاست میانِ کویرِ چشمانت

  



  ٦١/ ام  اهلِ همين کعبه  

 )عج(الزمّان براي حضرت صاحب

 »40«   
  اندر دهان نباشد،» مهدي«تا شهدِ نامِ 
  سرایی در شاعران نباشد شورِ سخن

  ي دل زننده ست در جمالش آتش نوري
  جز نامِ او شرابی وِردِ زبان نباشد

  ام نهان است، چشمم بر آسمان است از دیده
  هایم از او نهان نباشد هرچند ناله

  ها شب پر شد از بدي! یا ایَهاالمسیحا
  تویی و ما را زمان نباشد» زمان صاحب«

  مشتاقِ رويِ نیکوست! جان بر لب آمد اي دوست
  هنگامِ صیدِ آهوست، ما را توان نباشد
  بازآ که عاشقان را در مکتبِ تو عیدي
  جز موعدِ ظهورت در این جهان نباشد

  »مهدي«هر در زدم، خدایا، جز عطرِ نامِ 
  شددیدم که در مشامِ پیر و جوان نبا

  ي»باز چشمِ همیشه«با نذري و نیازي، 
  ي نمازي ما را امان نباشد از گریه



  ام اهلِ همين کعبه / ٦٢

ل علی ظهورك ي مبارك اي مژده! عج!  
  غیر از فرجَ، دعایی بر لوحِ جان نباشد



  ٦٣/ ام  اهلِ همين کعبه  

  )عج(براي امام منتظر

 »41«   
  ،انتظارِ تو شب را سحر کنم  بهتا کِی

  خبر کنم خاطرِ تو زِ خود بی را بهدل 
  کَروّبیانِ عرشِ خدا را صلا زنم

  سفر کنم» نرسیدن«ي  تا آستانه
  احتمالِ دوباره ندیدنت  بهتا کِی

  هر صبح و شب زِ برزن و کویت گذر کنم
  تا کِی تو را نداشته باشم ولی هنوز

  جز رویت از تمامِ نکویان حذر کنم
غض  بهتا کِی بتلا ـهايِ گلوگی بر م  

  هر روز، گونه را زِ فراقِ تو تَر کنم
  رود؟ کِی زِ تو خونابه می  بهتا! اي دیده

  ور کنم؟ ـ تو را شعله! تا کِی ـ چراغِ سینه
  یا بازگَرد، یا عطشَت را زِ من بگیر

  !سويِ صحن و سرایی دگر کنم  بهتا رو



  ام اهلِ همين کعبه / ٦٤

 )عج(براي منظورِ دعاي فرج

 »42«   
  ها رپاست نالهعشقِ رويِ تو ب  بههرشب

  ها هاست ناله آري، چراغِ روشنِ شب
  کند هر صبح، از فراقِ تو گل گریه می

  ها هايِ لاله هویداست ناله در داغ
  ام ها شنیده من، از سکوتِ عشق، سخن

  ها هاست ناله بعد از سکوت، رابطِ دل
  زنم تا صبح، تا طلوعِ تو فریاد می

  ها ي ماست ناله آخر، غروبِ فاصله
  برخیز و با نسیمِ بهاران اذان بگو

  ها تو، زیباست ناله  بههايِ رو در سجده
  ي مهمانیِ توییم دارِ وعده ما روزه

  ها ي دنیاست ناله پژواكِ روحِ خسته
  !با اولین دعاي فرج، مستجاب شو

  ها پاخاست ناله از یمنِ مقدمِ تو به
  تو بود» انََاالمهديِ«دايِ انگار این ص
  ها جاست ناله با حضورِ تو بی! اي دوست



  ٦٥/ ام  اهلِ همين کعبه  

 )عج(براي امام زمان

 »43«   
  )جع(سراست یا مهدي ظلمت  بهدلم خزیده

  )عج(!پس آفتابِ نگاهت کجاست یا مهدي؟

  ز هجرِ رويِ تو محزونم اي عزیز و دلم
  )عج( طنینِ صداست یا مهديتر ز گرفته

  رويِ من بگشا  بهها را بیا و پنجره
  )عج(بگو که با تو دلم آشناست یا مهدي

  جسمِ جهان  بهز روحِ سبزِ طراوت بِدم
  )عج(ي تو مسیحاي ماست یا مهدي که بوسه

  حرمَ در پیِ تو گشته دلم  بهز کعبه تا
  )عج(وجويِ رخَت در مِناست یا مهدي جست به

  ست ي محرابِ جمکران گاهی دهدلم رمی
  )عج(مشهد، نزدِ رضاست یا مهدي  بهگهَی

   مگر ـ…فراق بر دلِ مستان روا مدار
  )عج(!عذابِ دلشدگانت رواست؟ یا مهدي



  ام اهلِ همين کعبه / ٦٦

  )عج(براي امام زمان

 »44«   
  ماییم و شقایق و نظامی ابدي

  ایم و جامی ابدي سرمست زِ باده
  آید ـ سويِ ما می بح، زِ حق بههر ص

  تر از سلامی ابدي لطفی ابدي
  کاش سوارِ باد پیمایی بود اي

  دل پیامی ابدي که دهد به تا این
  تو اي نگارِ رعنا نرسید دستم به

  تا باز کنم ز دل لگامی ابدي
  برخیز و بیا که دوستدارانت را
  انگار رسیده است شامی ابدي

  ق بگوباز آي و کلامی از لبِ عش
  حاشا که جز این بود کلامی ابدي

  باز آي که عاشقانِ تو منتظرند
  هاي پشتِ بامی ابدي بر کنگره

  نامت همه عمر ام به صد نامه نوشته
  جز نامِ تو نیست هیچ نامی ابدي



  ٦٧/ ام  اهلِ همين کعبه  

  ي زنده منم ي عشق، مرده از نفخه
  مرگم شده وقفِ ناتمامی ابدي

  خوش باد تو را چو من اسیري ازلی
  اد مراچو تو امامی ابديخوش ب



  ام اهلِ همين کعبه / ٦٨

  1براي ایران 

 »45«   
 !آه، اي ایران! اي سرزمینِ زال و رستم
  !اي ایران! اي سرزمینِ مردمِ آگاه

  شهرِ عشق سویت هفت اي شهرهايِ هفت
  !اي ایران! »هشتمین درگاه«اي جایگاهِ 

  سپاهانَتاز مشهد و تبریز و شیراز و 
  !تا رشت و کرمان و قُمت دلخواه، اي ایران

افزايِ گنبدهايِ تابانَت از نورِ روح  
  !روشن شده هر شب چراغِ ماه، اي ایران

  بودي» کربلا«ي آزادِگانِ  آیینه
  !بیرون نرفتی هرگز از این راه، اي ایران

  بود» خمینی«بود و روحت با » حسینی«راهت 
  !، اي ایران»االله روح«اعجاز کردي همچو 

  سويِ توست  بهچشمِ امیدِ مسلمین فردا
  !رسد از راه، اي ایران می» فرزندِ زهرا«



  ٦٩/ ام  اهلِ همين کعبه  

  2براي ایران 

 »46«   
  ینزم نامِ خداوندِ ایران به

  خداوندِ دانا، خداوندِ دین
  آسمان مستِ اوست خدایی که هفت

  زمامِ زمین و زمان دستِ اوست
  سر  بهداي فرستادِگان، سرخ

  خداي هدایتگرانِ بشر
  »علی«، خدايِ »محمد«خدايِ 

  خدايِ قدیر و خدايِ ولی
  خدايِ امامانِ راهِ هدي

  »آخرین مقتدي«گرِ  تجلّی
  خدایی که هستی هوادارِ اوست

  ي عطفِ پرگارِ اوست زمین، نقطه
  خدایی که چون خاك را آفرید،

  اي پاك بیرون کشید از آن نطفه
  در آن گوهرِ عقل و ایمان نهاد
  سپس نامِ آن نطفه، انسان نهاد



  ام اهلِ همين کعبه / ٧٠

ف  بهآوران را صدا زد پیام ص  
  که گوهر پدید آورند از صدف

  آوران بر بدي سد زدند پیام
  زدند »محمد«نامِ   بهنگین را

  آسمان، خاكِ اوست که هفت» محمد«
  کلامِ خدا از لبِ پاكِ اوست

  ي نابِ خویش سخن راند با لهجه
  چنین گفت با جمعِ اصحابِ خویش

  که گر دانشی در ثریا بود
  وگر نیز در عمقِ دریا بود

  دستِ مسلمان رسد  بهکلیدش
  رسد» سلمان«آن دستِ امَثالِ  به

  کجاست؟» سلمان«بگو، شهرِ امثالِ 
  گاهِ مسلمانان کجاست؟ کنون قبله
  ست»مصطفا«ي  ي مژده کجا قبله

  ست»القُرا امُ«جز ایران که امروز، 
  زمین نامِ خداوندِ ایران به

  خداوندِ عزّت، خداوندِ دین
  »علی«و وصیش » نبی«نامِ  به
  آن یازده آفتابِ جلی به
  



  ٧١/ ام  اهلِ همين کعبه  

  نامِ خداوندِ مردانِ پارس به
  ثُریاییان، پارسایانِ پارس

  کارندِگانِ درختِ امید به
  همراهِ خونِ هزاران شهید به
  پیري که اسلام را زنده کرد به

  ان کرد دین را و پاینده کردجو
  اند آنان که از لشکرِ غیرت به

  اند ي مذهبِ عزّت گِراینده
  اند آنان که آیاتِ قرآنی به

  اند دارِ مسلمانی که آیینه
  قرآن، که این رشته دستِ خداست به
  قرآن، که فردا جهان مالِ ماست به

  اند با این سرود رقص  بهملائک
  دایران درو  بهایران سلام و به



  ام اهلِ همين کعبه / ٧٢

  پور در سوگِ استادم؛ قیصر امین

 »47«   
  !صدايِ عشق، نهان بود در صداي تو، قیصر

  !صفايِ آینه در قلبِ باصفايِ تو، قیصر
  ي کلماتت تپش دلِ من گشت بنده تپش

  !سروده دفترِ شعري دلم براي تو، قیصر
  هایم غِ خاطرهست، با پر از شمیمِ اَقاقی

  !هايِ تو، قیصر دلم قُرقُ شده با عطرِ خنده
  اي که تو خوردي؟ ام که قصه بگویم زِ غصُه کی

  !جز خداي، نپرداخت کَس بهايِ تو، قیصر به
  گذارت  بهام فقط نه چشمِ دلم را فکنده

  !که آسمانِ دلم نیز فرشِ پايِ تو، قیصر
  چه ناگهان و چه ناگاه مشتِ آینه وا شد

  !سته آینه و خالی است جايِ تو، قیصرشک



  ٧٣/ ام  اهلِ همين کعبه  

 »48«   
  من در ازل از دستِ تو جامی گرفتم! یا علی

  سارِ عشق، آرامی گرفتم تا ابد در سایه
  هرکجا شعري سرودم، هرکجا بیتی نوشتم،

  از دو چشمِ مهربانت با وضو وامی گرفتم
  لم لرزید و نامت عاشقم کردجام، چرخید و د

  اینچنین در بزمِ رندانِ جنون نامی گرفتم
  ات در زندگانی کامرانم کرد پشتیبانی

  از تو حاصل شد اگر از زندگی کامی گرفتم
  پرستانِ طریقت بزمِ می  بهشب رفتم نیمه

  ي خورشید، پیغامی گرفتم از نسیمِ طرهّ
   هست گشتم…با ذکرِ نامت مست گشتم! یا علی

  محرابِ محبت، چون تو فرجامی گرفتم به تا



  ام اهلِ همين کعبه / ٧٤

 »49«   
  مدلان وا گذاشت غم را براي تیره
  دلان پا گذاشتم تا در سرايِ پاك

  دریا تویی و هرچه که غیر از تو داشتم
  هايِ ساحلِ دریا گذاشتم بر ماسه

  با دیدنِ تو شاديِ دل بر لَبم نشست
  ايِ موعدِ فردا گذاشتمغم را بر

#  
  »آید از سفر  روزي می،یار«: گفتند

  پايِ تمنّا گذاشتم یک عمر را به
  رسد آهی برايِ روزِ عزیزي که می

  ها گذاشتم ي شب اشکی برايِ ناله
  تکرار کرد آینه تنهاییِ مرا

   در آینه را ما گذاشتمنامِ منِ
  بیرون زدم از آینه، با خود یکی شدم

  نه تنها گذاشتمخود را درونِ آی
  خود را نگاه کردم و دیدم که نیستم
  خود را برايِ دیدنِ او، جا گذاشتم



  ٧٥/ ام  اهلِ همين کعبه  

 »50«   
  سماعِ فروردین با میِ وصال خوش است
  شمیمِ گیسو با پیچشِ خیال خوش است

  مرا صدا بزن و مست در کنار بگیر
  ال خوش استدارِ حرم از حلولِ س که پرده

  چهار سويِ جهان، مست و دست افشانند
  که شرق و غرب و جنوب از پیِ شمالِ خوش است

  عشق ره بِبرَم  بهسجده سر بِبرم تا به
  رسد از یارِ باکمال خوش است هرآنچه می

  ست دِ دوست، یکینزحدیثِ کعبه و بتخانه 
  ضلال خوش است دو همین عشقِ بی مرا از این

  !ن بنگر اي ترنج فروشیوسفِ م  بهبیا
  سپس بگو که مهِ بدر یا هلال خوش است؟

  پندار تو همچنان مهِ رویش محال می
  مرا خیالِ همین باورِ محال خوش است

  بینی ز عشق، هرچه بجویی، ملال می
  ! پس ملال خوش است…پس از ملال، وصال است

  بهار آمد و عشق از طرب فراتر رفت
   خوش استبیار باده که در حد اعتدال



  ام اهلِ همين کعبه / ٧٦

   راکیشِ ما که شکستیم هفت آینه به
  میِ وصال، حرام است یا حلال، خوش است

   ـي دل را که رنج کشیدیم، صفحه ز بس
  جمالِ یار پدیدآمد و جمال خوش است

  چیدم فام می خواب، گُلی سرخ  بهشبی
  ن یار داشت، فال، خوش استآي  که بوي بوسه



  ٧٧/ ام  اهلِ همين کعبه  

 »51«   
  دبار هاي تَرَم نُقلِ شور می ز چشم

  بارد از آسمان، بارانِ بلور می
  ست کبوترِ دلِ من در هواي آبتَنی

  بارد ي من بس که نور می درونِ سینه
  ست عشقِ حضرتِ تو؟ چه عشق، آه، چه عشقی

  !بارد که اشکِ عشّاقت با غرور می
  آمیزد، نت در غمم میاچنین که غفر

  بارد چنان ابري در عبور میغمم 
  مجردّي تو و از نقصِ ما مبرّایی
  بارد اگرچه فیضِ تو از راهِ دور می



  ام اهلِ همين کعبه / ٧٨

 »52«   
  ومش لحظه در طلبت پیر می  بهلحظه

  شوم ي فراقِ تو دلگیر می از گریه
  ساعتت  بهچون ثانیه برايِ رسیدن

  شوم رخَت سیر میاز هرچه جز وصالِ 
  ام اگرچه ز پا با میِ الست، ننشسته

  شوم ناچار، با غمِ تو زمینگیر می
  !گاهِ این دلِ رنجور و مبتلا اي تکیه

  شوم دستِ تو تفسیر می  بهدیگر فقط
   ـ براي این…لطفِ نگاهت  بهام دلزنده

  شوم هاي تو تعبیر می در سکرِ خواب
  ست در دلم کنی که چه شوري باور نمی

  شوم هاي تو تکثیر می وقتی در اشک
  ي بارانِ رحمتت، با قطره قطره قطره

  شوم بر لوحِ قلبِ آینه تصویر می



  ٧٩/ ام  اهلِ همين کعبه  

 »53«   
  در جانِ من فراقش تأثیر کرده است

  در دل نشسته است و مرا پیر کرده است
  خلافی نکرده بود او هیچ وقت، وعده

  ـ ! دیر کرده است…خداونداـ کاري بکن 
  او گریستن شده رکنِ نمازِ من بی

  از زندگی، نگاهِ مرا سیر کرده است
  زنم ي ابرو نمی گوشه  بههرچند خَم

  دل را ولی شکسته و دلگیر کرده است
  کَنَم از نرگسانِ جادويِ او دل نمی

  زنجیر کرده است  بهاین دو فتنه  بهما را
  ،»ه ـ آفتابقبل«خوانم و این  کوري قصیده

  یأسِ مرا هر آینه تخدیر کرده است
  :زنم ي دل، جار می یک روز، بر مناره

  »آن ماه، خوابِ من را تعبیر کرده است«



  ام اهلِ همين کعبه / ٨٠

 »54«   
  ندوفا بگو که یا مرا وفا ک یارِ بی به

  صبر مبتلا کند  بهرسمِ عاشقان،  بهو یا
  هاي مستِ او نبرده پِی  چشمرازِ  بهکسی

  !ها کند ام نگاهِ او چه فقط منم که دیده
  بگو حلال کردمش دلی ز من ربوده گَر

  سبب نمازِ خود قضا کند مباد باز بی
  بیکرانه جا نشد  بهدلی که رفت از کفم،

  !چگونه او دلِ مرا درونِ سینه جا کند؟
  ستاره را دلِ هزار پاره در شبانِ بی

  حالِ خود رها کند  بهاي لحظهمباد یار 
  وفا شود، غریبِ آشنا شود مباد بی

  شکسته جانِ خسته را و بر دلم جفا کند
  بگو بیاید از سفر که در تَبِ محبتَم

  طبیبِ جانِ خسته را بگو مرا دوا کند



  ٨١/ ام  اهلِ همين کعبه  

 »55«   
  دام من که سلامِ من رسانَ صبا سپرده به
  رهانَد ي سهیلی که ز غصه می ستاره به

  من از آفتابِ رویت که چراغِ جان من شد
  جز خدا نداند  بهسبدي ستاره چیدم که

  دادِ من رسیدي  بهي امیدي که تو فرشته
  تواند صفتِ تو را شمردن، دلِ من نمی

  شب و روز، در رکوعند و سجود و حفظِ هستی
  بخوانَدکه زمین براي دیدارِ رخَت دعا 

  همین خوش است دنیا همه روز و ماه و سالَش به
  ستانَد ودیعه می  بهکه بهار را زِ رویت

  هواي آسمانی که کبوترش تو باشی، به
  فشانَد ي اشک، ز دیده می منم آن که دانه

  ي کعبه دخیل بسته عالَم نمازخانه به
  خود کشانَد  بهاي مگر پاي تو را یلهح  بهکه



  ام اهلِ همين کعبه / ٨٢

  دلدار منقافیه اندیشم و 
  گویدم مندیش جز دیدارِ من

  )مولوي(

 »56«   
  مي ازل رو مستِ باده مپرس من زِ چه

  که در هواي تو سیلِ رباعی و غزلم،
  ام اگرچه حافظِ صدها سرودِ سرخوشی

  !عملم ولی چه سود اگر مردِ علمِ بی
  ونه کنم؟خود نیامده، شُکرِ تو را چگ به

  !شِکَر ندارم هرچند کندويِ عسلم
  ام ي رویت زمینِ سوخته بدونِ قبله

حلم ا، ستارهدر آسمان تویی امي ز  
  اگر مدد نکنی، من فقط ریا و ریا

   دغلم… فقط دغل…فقط فریب و فریبم
  ام نکند، اگر حضورِ نمازِ تو یاري

  اسیر قافیه و فاعلات مفتعلم
  بیا و دستِ قنوتِ دلِ مرا بفشار

  که در کنارِ تو تنها رباعی و غزلم



  ٨٣/ ام  اهلِ همين کعبه  

 »57«   
  باران فرو نشست و هوا آفتاب شد

  چشمانِ شرجیِ دلِ من غرقِ خواب شد
  ها بال فرشته  بهشد ابرها شبیه

  وضويِ این دلِ پر اضطراب شد» یا رب«
  سفر بست همچو غممیلِ گناه، رختِ 

  بانگِ اذان چنان قدحی پر شراب شد
  سويِ خودش خواند و در دلم،  بهمسجد مرا

  ها پرشتاب شد نبضِ سکوتِ ثانیه
  امید، باز در شبِ جانم جوانه زد

  جواب شد در من سؤالِ نومیدي بی
  یأس از جنودِ شیطانی بود و مثل رود،

  در دشتِ نور، راه افتاد و سراب شد
  ي دستِ قنوتِ من ت شعلهبالا گرف

  دل، قطره قطره در کفِ من ماند و آب شد



  ام اهلِ همين کعبه / ٨٤

 »58«   
  پیده راهی نیستسوضو بگیر و ببین تا 

  اگرچه در دلِ شب مشعلِ نگاهی نیست
  حق گره بزنیم،  بهاگر دلِ خودمان را

  ي سیاهی نیست خدا ورطه  بهحضورِ شب
  گویم ايِ شب و پشتِ دود میمن از ور

  ! حرفِ اشتباهی نیست…حقیقت است سحر
  تو کفشِ ایمانت را بپوش و راه بیفت

  نگو که زینتِ شب چلچراغِ ماهی نیست
  هاي بلورینِ صبح، مؤمن باش آیه به
  ي تباهی نیست ساعتی که در آن لحظه به

  ي ستاره بایست شبیهِ شب بر سجاده
  پناهی نیست نت است و جااکه پیشِ رو ظلم

  ها شمع را زیارت کن رسمِ شاپره به
   تا سپیده راهی نیست…چراغ روشن کن



  ٨٥/ ام  اهلِ همين کعبه  

 »59«   
  مشو با اذانِ بادها سوي تو راهی می

  شوم خالی از فانوسِ خاموشِ تباهی می
  گرچه هر نوبت زمین خوردم، ولی با یادِ تو

  شوم پناهی می  بیباز نومید از خیالِ
  واي بر حالم، اگر یک دم فراموشم کنی،

  شوم گاهی می تکیه ي بی تا ابد افسانه
  روست  خنده…شناسم ات را می ذاتِ بخشاینده

  شوم گناهی می در رکوعم آبشارِ بی
  ست هایم خط خطی ام با اشک خط، سجاده  بهخط
  شوم مشقِ روسیاهی می! تو اي غفّار بی

   باید از خودم خالی شوم…تا تو راهی نیست
  شوم  سويِ تو راهی می…ام از ما و من خسته



  ام اهلِ همين کعبه / ٨٦

 »60«   
  شنیده است خدا ناله و صدايِ مرا
  ضمادِ عشق زده بغضِ آشناي مرا

  روانه کرده تو را تا مرا نجات دهی
  تویی تو قاصد و مقصود، هوي و هاي مرا

  شنوي؟  می… کرده استدلم هوايِ تو را
  اي هوايِ مرا بگو که گاه تو هم کرده

   جز عشق، کیست در پی تو؟…سري بچرخان
  ي میخانه ردپايِ مرا کوچه هبببین 

  یک اشاره زِ دل  بهي چشمت تویی که نشئه
  هاي مرا ها و غصه بشوید آفتِ غم

  ي من تو خوبی اما تنها خداست چاره
  يِ مراقلبِ من برسان باز هم خدا به
  ي من ي من، بغضِ دلشکسته جانِ خسته به

  کِ باوفايِ مراشز چشمِ من مسِتان ا



  ٨٧/ ام  اهلِ همين کعبه  

 »61«   
  منوش خوشم که مِی زِ خمُِ کويِ یار می

  نوشم ي نابِ بهار می چه غم؟ که باده
  ي نماز خوشم از نشَئه پس از هزار غم

  نوشم شمار می ی بیکُنجِ کعبه، مِ به
  تمامِ عمر، از این سجده مست خواهم ماند

  نوشم چنین که مِی زِ چنان مِیگسُار می
  میانِ بزمِ قیام و قُعود و سعی و طواف،

  نوشم سبوي بوسه زِ لعلِ نگار می
  فرمانِ اوست باغِ من است  بهجهنّمی که

  نوشم اگر امان بدهد، جامِ نار می
  میکده استسوي   بهمنِ خُمار نمازم

  نوشم ِخُمار ز چشمِ خُمار می می
  افتم راه می  بهي زمزم سوي چشمه به

  نوشم قرار می قراران، مِی بی چو بی
  ریزم کنم و اشکِ شوق می رکوع می

  نوشم قدح قدح مِی چون آبشار می



  ام اهلِ همين کعبه / ٨٨

 »62«   
  يا دل را اگرچه کشُته و بر دار کرده

  اي دامِ خویش گرفتار کرده  بهآن را
  اي لبریزِ جامِ صافیِ وحدت نموده

  اي خَمار کرده  بهتا کارِ ما حواله
  عشق از کدام آینه تابیده بر رخَت؟

  اي ي آن یار کرده که قصدِ خانه! اي دل
  جامی بنوش و از خمُِ وحدت وضو بگیر

  اي چندي مرا زِ کثرت، تبدار کرده
  زِ سراپا ریايِ خودخامی و با نما

  اي دیدار کرده  بهخود را امیدوار
  !مردم در آرزويِ وصالت طبیبِ من

  اي؟ ها مرا زِ چهِ بیمار کرده با نُسخه
  :مردمان  بهعشوه بگویم  بهشود کِی می

  »اي ام جمالِ پدیدار کرده بر دیده«
  ! دگر خموش…از کاروانِ دوست، جدایی

  اي  کردهجرمِ خویشتن اقرار  به!اي دل



  ٨٩/ ام  اهلِ همين کعبه  

 »63«   
  اکُند مر یاري که در نماز، طلب می

  کُند مرا در سجده مستِ جامِ طرب می
  کُند دولت که می  بهصفت، حواله ساقی

  کُند مرا درویشِ روز و سائلِ شب می
  فراقش گناهِ ماستکه باید بگویمش 

  راکُند م تا بلکه با وصال، ادب می
  اش محرابِ ابروانِ هلاِلِ مثالی

  کُند مرا  تب مینشینِ مسجدِ خلوت
  ي چشمی بخِواندَم، گوشه  بهامروز اگر

  کُند مرا لب می به تا آخرت، ترانه
  دیدارِ چلچراغِ حرم، جز بهانه نیست

  کُند مرا ي رب می چشمانِ یار، جلوه



  ام اهلِ همين کعبه / ٩٠

 »64«   
  یارِ من باش که من سخت سزاوارِ تواَم

  ي دیدارِ تواَم مست، در کوي تو آماده
  ي شب با تو همآواست دلم سرِ سجاده

  تا سحر واله و شیدایی و بیمارِ تواَم
  شادي بروند ـ  بهها را که ام آینه گفته

  رقیبان برسانند که من یارِ تواَم به
  اند نهَ فرشته نَه پري، عشق نیاموخته

  منم آدمِ خاکی که هوادارِ تواَماین 
  همه شب با تو سخن گفتم و سوزِ سخنم

  دلخوشم کرده که من نیز خریدارِ تواَم
  طلبم؟ چه بگویم که بدانی که تو را می

  ست گرفتارِ تواَم چه جرمی  بهچه بدانم
  اذانِ رمضانی بنواز  بهگوشِ من را

  باز مستم کن و دریاب که هشیارِ تواَم
  ي عرشت برسان پرِ پرده  بهدستِ من را

  ام و سخت سزاوارِ تواَم آشفته که دل



  ٩١/ ام  اهلِ همين کعبه  

 »65«   
  یکن مثلِ همیشه قلبِ مرا شاد می
  کنی با یک اذان، نیازِ مرا یاد می

  ي تَبم شب و ناله در هر نمازِ نیمه
  کنی قلبم صداي توست که فریاد می

  ست ا دامِ دیگريهر روز، مرغِ جانِ مر
  کنی اما مرا از آن قفس، آزاد می

  تابی و سپس در چشمه و در آینه می
  کنی آب و آینه معتاد می  بهما را

  شوي گونه سرازیر می  بهبا اشکِ من
طقی پر از ترحم   کنی  ایراد مینُ

  دهد مثلِ ستاره قلبِ مرا نور می
طفی که مثل روزنه ایجاد می   کنی لُ



  ام اهلِ همين کعبه / ٩٢

 »66«   
  با محبتِ آن یار خو بگیر! اي سینه

  از هرچه غیرِ حضرتِ عشق است، رو بگیر
  گل باش و با نسیمِ وصالش شکفته شو

  ي او رنگ و بو بگیر از عطرِ عارفانه
  هاي عاشقان شب  بهدر آسمان بتاب

  اي مقابل آن ماهرو بگیر آیینه
  لت بپاشقابِ د  بهرنگیِ نماز بی
  ر ز خویش و صورتِ رخسارِ او بگیرذبگ

  اي بیفکن و با خونِ دل بیا سجاده
  سارِ جاريِ عصمت، وضو بگیر از چشمه

  کوي درد  بهبگذر …کوي میکده  بهبگذر
  فروشِ میکده چندین سبو بگیر از مِی

  قیدِ همه جهان بزن و سويِ او بتاز
  ي آن یار، خو بگیر با آفتابِ قبله



  ٩٣/ ام  اهلِ همين کعبه  

 »67«   
   با تو همنشینم، چون در دلم نشینیمن

  تنها تو را بجویم چون با صفا قرینی
  ي ما شیوه  بهبا خونِ خود وضو کُن دائم

  اي دل اگر تو خواهی ماهِ رخشَ ببینی
  من در تعجبم از آفاقِ ابَروانت

  فکرِ اینی  بهفکرِ آنی گاهی  بهگاهی
  یقِ مهر و مه را در ساغرِ تو دیدمتحق

  مست از مِی تو گشتم چون باوفاترینی
  !تباهی اي سکرِ بی! اي ذکرِ لاالاهی

  رازِ مرا امینی! اي شُکرِ پادشاهی
  شرحِ تمامِ عشقی، تسبیحِ نامِ عشقی

  از من چرا ملولی؟ از من چرا غمینی؟
  جانا بِِباف شعري از گیسوي بلندت

  ین سیرتِ زمینیتا گَردم آسمانی ز
  هفتاد بانگِ سازي پیشانیِ نیازي

  … نمازي، آري ستونِ دینی…روحِ منی



  ام اهلِ همين کعبه / ٩٤

 »68«   
  دها رها باید ش فرشته در شهرِ
  ها باید شد دِ فرشتهومانندِ خ

  زنجیر، زِ پايِ عشق، وا باید کرد
  خالی زِ غرور و ادعا باید شد

  اند در پايِ عروج  وزنهها همه»من«
  باید شد» ما«از هستیِ خود گُذشت و 

  چون قلبِ پرنده گرم و پوینده و شاد
  ي این سپهر، جا باید شد در سینه

  سجاده رويِ ستاره باید انداخت
  پیده آشنا باید شدسبا صبح و 

  تسبیح و سجود، بالِ پروازِ شَبند
  کويِ ناکجا باید شد  بهبا این دو

  خون باید زد  به شد ومجنون باید
  …ي کوي کربلا باید شد آزاده



  ٩٥/ ام  اهلِ همين کعبه  

 »69«   
  نگاهِ م ببین که نیست دلی تکیه! یارا

  ات از نگاهِ من این را بخوان در آینه
  من بده  بهیک جام از صبوحِ اذانت

  آهِ من  بهیک شعله از حضور، ببخشا
  ! خبر داري از همهخبر زِ ما که اي بی

  راهِ من  بههمه بگذر بنماي راه و بی
  ي ماهم که رو کنی در انتظارِ نیمه

   شبی باش ماهِ من…دیگر بس است عشوه
  دیگر نمازِ من را فصلِ عطش مخواه

  تا یک نفَس ببارد ابرِ سیاهِ من
  باغم صفا دهد  بهاي بهار، تا جرعه

  اي امُیدت باشد پناهِ من تا ذره
  ي خورشید باز کن جاده  به مراپايِ

  …گاهِ من دلی تکیه ببین که نیست! باري



  ام اهلِ همين کعبه / ٩٦

 »70«   
  یکن گذشت عمري و بیداد می! اي دل

  کنی از دستِ غم در آینه فریاد می
  اي نشانیِ شیرینِ قصه را گمُ کرده

  کنی ي فرهاد می بیهوده عیبِ تیشه
  ریاست رنگ و بی است که بیآن ذکر باصف
  کنی چه معتاد می  بهبنگر تَنِ مرا

  اي اخلاص و عشق را زِ نمازم گرفته
  کنی وار، قلبِ مرا شاد می افسانه

  گندمی  بهباید بهشت را بفروشم
  کنی ها که تو ایراد می با این خطابه

#  
  ام برس دادِ دلِ خسته  به!مجنونِ من
  کنی؟ هاي مرا یاد می لیلايِ قصه

  دهی؟ صیرفیِ نور می  بهقلبِ مرا
  کنی؟ اي آزاد می مهتاب را چو برده

  »عزیز«کشم  کشم زِ ریا می من هرچه می
  کنی؟ پس کِی کویرِ ما را آباد می

#  



  ٩٧/ ام  اهلِ همين کعبه  

  گناهِ تو پیِ غفرانِ خاصِ اوست! اي دل
  …کنی خاطرِ صیاد می  بهاین صید را



  ام اهلِ همين کعبه / ٩٨

 »71«   
  زهی ترانه که امروز، یار یارِ من است
  خزان گذشته و هنگامِ نوبهارِ من است
غضِ مرا اذانِ صبحِ طراوت، شکسته ب  

  بیم و امید، کارِ من است  بهکه اشتغال
  قدَحی! ي دیروز، ساقیا گذشته نشئه

  بیار باده که فردا در انتظارِ من است
  ي چنگ این ترانه را که قضا ناله  بهبزن
قدر است و شبِ قدرِ من کنارِ من استم  

  ي من، پیشانیِ سجودِ من و سپیده
  ي نگارِ من است دلِ خمارم، سجاده

  چکد ز چشمِ دلم میان هر رکعت، می
  قرارِ من است غمی که مرهمِ چشمانِ بی

  ي من کسی که نامش تسبیحِ فاطمیه
  ترین بهارِ من است اي که بهاري سپیده

  ي فَلَقَش هصراحیِ مینایی که سور
  دردِ دلِ خُمارِ من است صبوحیِ بی

  نمازِ من آهنگِ نیازِ روز و شبم
  هاي زارِ من است دعاي من عطشِ گریه



  ٩٩/ ام  اهلِ همين کعبه  

 »72«   
صه   تدارِ توس عمري گذشت و پیرِ دلم غُ

  در ساعتِ نمازش چشم انتظارِ توست
  ا مدد کنی؟شود بیایی و ما ر کِی می

  فرصت غنیمت است که این دل دیارِ توست
  ام خود ـ چه صبح و چه شب ـ وعده داده  بهعمري

  آید او که تا ابدالدهر یارِ توست می
  شود آیی و تمامِ جهان، سبز می می
  آیی از حجاز و زمستان بهارِ توست می

  !اي ساقیِ تجلّی و اي باقیِ خدا
   توستبرخیز و مِی بریز که جانم خمارِ

  :اند ها از پیش گفته ها و معصیت غم
  »ما را چه کار با تو؟ که او در کنارِ توست«

  این خوش است که در کارزارِ عشق  بهجانم
  از کاروانِ باختگانِ قمارِ توست



  ام اهلِ همين کعبه / ١٠٠

 »73«   
  نست یادِ غیرِ تو بود چه اشتباهِ بزرگی

   براي جز تو سرودن…گفتنبراي غیرِ تو 
   من آن غُبارِ حقیرم…تو آفتابِ منیري

  جاي غُنودن  بهکشم که با نگاهِ تو پر می
  اگر نخندي و اي گُل اگر نقاب نگیري،

  ناله گشودن  بهسِزاست بلبلِ دل را زبان
  ست تو آن سرودِ تري که در آب و آینه جاري

  ام براي شُنودن منم همیشه که آماده
  اي و باد حلالَت ي و دلم بردهتو دلبر

  که در طریقتِ رنِدان، گناه نیست ربودن
  عشق بگیرد دهان و چشم و دلم را  بهبگو

  خوش است پیشِ تو حتّی ندیدن و نسرودن
  ي ما گوشِ هرچه آینه کَر کرد اذانِ ناله

  غصه زدودن  بهمگر نماز ببندد کمر



  ١٠١/ ام  اهلِ همين کعبه  

 »74«   
  مخمارِ عشقم و عمري خرابِ جامِ تواَ
  اسیرِ آهوي چشمانِ خوشخرامِ تواَم

  ست ثَمري تو کارِ بی ها بی ضورِ آینهح
  احترامِ تواَم  بهمریدِ آینه خویان

مِ توست   مسیحِ عشقی و در هر اذان، تَرنَُّ
  بدِم که سخت خریدارِ التیامِ تواَم

   دگرانغیر رخَت شسُته خاطر از  بهدلم
  از این معامله شادم که مرغِ بامِ تواَم

  گِردِ خالِ لبم  بهدروغ، گو که مگردد
   من اسیرِ دامِ تواَم…ریا، بگو بپِردَ

   نیازام دخیلِ ضریحِ چشمِ تو را بسته
  بریده از دو جهان، یارِ صبح و شامِ تواَم

  غمت شد اسیر، خُرده مگیر  بهاگر دلم
  لامِ تواَمکه در نماز، امامی و من غ



  ام اهلِ همين کعبه / ١٠٢

 »75«   
  ؟تري هست جز این دل، دلِ آشفته! اي دوست

  جز چشمِ تَرمَ رودِ دلم را ثَمري هست؟
  مشغولِ نمازت چو منِ خسته دلی بود؟

  بار و وفادار، چو من چشمِ تَري هست؟ خون
  ي جامِ لَبت هستم و مستم سودا زده

  این سرِ شوریده، سري هست؟از تر  انهدیو
  این باغ، وزان است  بههر روز، نسیمِ تو

  ات اي گُل خبري هست؟ سراپرده  بهاز ما
  !دهد اي یار مرغِ دلِ من، نامِ تو سر می

  تَري هست؟ ي تنگم قفسِ تنگ از سینه
  سودايِ کفِ پاي تو موج است  بههر موج،

  ت؟از ردِّ تو بر ساحلِ دریا اثري هس
   اما…کشم با بانگِ اذان، سوي تو پر می

  دلِ ما سفري هست؟  بهتو را هم! اي دوست



  ١٠٣/ ام  اهلِ همين کعبه  

 »76«   
  م،ا دلدار گفته  بهامشب که رازِ سینه

  ام، محرمَِ اسَرار گفته  بهاسَرارِ دل
  گُنجم از خوشی در پوستینِ خویش، نمی

  ام آن بتِ عیار گفته  بهچون رازِ دل
  »او بگو که دلم خانقاهِ توست به«: گفتی
  »ام چه جاي حرف؟ که بسیار گفته«: گفتم

#  
  دعایی مرا بخوان  به!هان اي طبیبِ دل

  ام اشتیاقِ تو بیمار گفته  بهخود را
  اي ها که در دلِ دیوانه کرده بس جِلوه

  ام گلزار گفته  بهتو بس شعرها که بی
  ام همه دلدار دیده از اینتنها تو را 

  ام تنها تو را میانِ بتان یار گفته
  ام هرگز تو را نهَ بد نَه دلآزار دیده
  ام هرگز تو را نهَ بد نَه دلآزار گفته



  ام اهلِ همين کعبه / ١٠٤

 »77«   
  مشُمار دوید اگرچه در پیِ یارانِ بی

  جز جفايِ عزیزان، ندیدم و نشنیدم به
  ز نوشداروي امید، هرچه مزمزه کردم،

  ري و زهر چشیدمویا فقط غریبی و بی
  دانی اي امید ضعیفان تو بهتر از همه می

  هاي فراوان از این قُماش کشیدم چه رنج
  جایی  بهنَبردم از دلِ زنگاربسته راه

  گُلِ فلاح نچیدم! ز غیرِ باغِ تو اي گُل
   و دریابام کن سنگِ طلب خورده، یاري  بهسرم

  اتِ آن کتابِ مجیدمي ادبی که تشنه
  ي دل پر هر دري که زدم سر، نزد پرنده به

  دامِ او که رسیدم  بهپرید مرغِ دل آخر
  شرح و وصف نگنجد  بهمحبتِ خوبان! دلاِ
  اي خجسته ندیدم جز حریمِ حرم، خانه به



  ١٠٥/ ام  اهلِ همين کعبه  

 »78«   
  ست چشمِ تو اینک شب و روزم شبِ تاري بی

  ست ي زاري موي تو و دلبسته  بهدل، بسته
  …تو خونِ دلم دادي و من ساغرِ دل را

  ست ي یاري برخیز و بیاموز که این شیوه
   طرزِ نگاهت…با لحن اذان سوره بخوان

  ست انگیز و صفابخش و بهاري شوخ و طرب
  تمراد است که از فیضِ تو برپاس  بهدنیا

  ست گساري تا مردمِ چشمانِ تو در باده
  ي هستی، ي دیباچه هر سوره و هر واژه

  ست ست که از چشمِ تو جاري تفسیرِ نگاهی
  این عشق، بنازیم  بهما غرقِ نمازیم و

  ست جز بوسه نبازیم بر این زخم که کاري
  کام است و نه جنّاتِ مسمی  بهنه حور

  ست ما طالبِ یاریم که حورايِ بهاري
  …دوست، نداریم خواه و جهان ما چشمِ جهان

  ست ي آینه داري هرچند جهان منظره
  دران بود چنان گُل جهان جامه  بهباید

  ست وقتی که مؤذّن سرِ هر شاخه، قناري



  ام اهلِ همين کعبه / ١٠٦

 »79«   
  بايِ عشقِ یارهبا ما وضو بگیر ز ص

  بهارما را خمارِ جامِ طرب ساز در 
  لیلاي جانِ ما همه مجنونِ روي اوست

  ي مجنون و انتظار؟ لیلا کجا و قصه
  !هاي دشت هان اي مکبرِ دلِ آلاله

  زار یکدم اذان بگوي بر این دشتِ لاله
  اي صفا بدمد در وجودمان تا سوره

  مان غبار تا رکعتی جدا شود از قلب
  لب هرچه از جمالِ تو گوید، نگفته است

  این نگار  بهلَم و آدمحسرت خورند عا
  مِی و پیمانه این نماز شایسته نیست بی

  پا کن و جامی دگر بیار  بهشوري دگر
  زیباست با رکوعِ طبیعت سجودِ ما

  تماشاي آبشار  بههمراهِ ما بیا



  ١٠٧/ ام  اهلِ همين کعبه  

 »80«   
  سالها غرقِ طلب بودم و رؤیاي بهار

  لفباي بهارا  بهعاقبت راه نبردم
  ي عشق و طرب و معرفتم لاجرم کشته

  ست زِ سوداي بهار عشقِ من حاصلِ عمري
  شنوم ها بوي جنون می من از این آینه

  قلبِ مجنونِ دلم سوخت زِ لیلاي بهار
  ي نور شوره زاري شده دل از عطشِ باده

  سرسبزيِ زیباي بهار  بهست عشق، راهی
  ردي د سینه جولانگهِ دود است و گلو کوره

  مگرم شعله زند آتشِ گیراي بهار
  ي دل گذرد یارِ من از کوچه صدا می بی

  اگر او را نشناسد دلِ تنهاي بهار
  خیز و نقاب از رخِ خود باز بگیر! یارِ من
  ي دنیاي بهار گر باش در آیینه جلوه



  ام اهلِ همين کعبه / ١٠٨

 »81«   
  اي منبعِ دمِ عیسایی
  از ما نهانی و پیدایی

  آیم کوي تو می  بهرداف
  اي خوبرويِ اهورایی

  واي اَر که در غمِ غُفرانَت
  آتش شویم و نبخشایی

  پشتیم گفتیم بنده و بی
  گفتی خدایی و با مایی

  چون یوسفی تو و حاشا که
  فارغ ز حالِ زلیخایی

  نهَ ماهتاب و نَه خورشیدي
  نهَ آسمان و نَه دریایی

  گنجی در ظرفِ وهم نمی
  آیی نمیدر تورِ فهم 

  !هرگز …دلسنگ و دلشکنی؟ 
  …یوسف شمایل و زیبایی



  ١٠٩/ ام  اهلِ همين کعبه  

 »82«   
  شبی و خزان را بهار کن یارا بیا

  اسرارِ شهرِ آینه را آشکار کن
   بر دلم بتاز… ز من گِله کن…با من بخوان

  آهوي سیئاتِ دلم را شکار کن
  نگویمت سخ جز با زبانِ اشک، نمی

  اشکِ مرا آبشار کن باز آي و رودِ
  کند این انتظارِ سبز، رهایم نمی

  امشب بیا معامله با انتظار کن
  از غفلت ـ این قرارِ مخدر ـ دلم گرفت

  قرار کن بازآ خداي را و مرا بی
   بیا… دارم بزن…منصورِ کوي عشقم

  دارکن قلبِ مرا هر آینه آیینه
  است،جانِ مرا که خسته و در راه مانده 
  بر محملِ نماز و نیایش سوار کن

  !»ایاك نستعین«اي آفتابِ منزلِ 
دِ ما هم گذار کن بر کوچه ي تَعب  



  ام اهلِ همين کعبه / ١١٠

 »83«   
  مخور با اذانِ عشق، از خمُ با طرب مِی می
  خورم عازمِ دیدارِ یارم زین سبب مِی می

  همتا منم رِ بیي آن یا بر سرِ سجاده
  خورم این منم کز شوقِ او در نیمه شب مِی می

  رفت ایامِ جدایی آمد ایامِ وصال
  خورم لب مِی می  بههمدمم عشق است و با او لب

  آهنگِ بهار  بهرقصد تا سوارِ عشق می
  خورم نشینم مست و چون گُل با ادب مِی می می

  کشم اي سر می ام شد جرعه گرچه تقوي پیشه
  خورم  نیمه شب با تاب و تب مِی میدر نمازِ

  خندم از سکرِ نماز گریم و می مستم و می
  خورم زاهدي درویشم اما با رطب مِی می

  جز تو اي ساقی کسی جنّات در جامم نریخت
  خورم با اذانت مستم و با این طلب مِی می

  ي عقلِ معاشم را نپرس اي دل از من چاره
  خورم  میچون دمادم مستم و با یاد رب مِی



  ١١١/ ام  اهلِ همين کعبه  

 »84«   
  لطوفانِ فغانِ من و د  بهموج خون ریخت

  ي جان من و دل هر پرده  بهآتش آویخت
  پریشانیِ گیسوي نگار  بهدر نمازي

  سانِ من و دل  بهسوخت عالمَ و آدم می
  کس بین من و یار، حجابی نکشید هیچ

   میانِ من و دلمثلِ دیوار که گمُ بود
  میدان آمد  بهرکعتم غسُلِ جنون کرد و

  که جهان، پاك شد از اشکِ روانِ من و دل
  ي سوي جهان، بانگِ اناالحق برخاست از همه

  چون دلِ حضرتِ حق شد نگرانِ من و دل
  زندانِ جهان قانع بود،  بهجانمازي که

  پهن شد آنطرفِ مرزِ جهانِ من و دل
  اذان لب وا کرد ه بقُمري از بامِ درختان

  هدهد آمد شد پیغام رسانِ من و دل
  هر طرف نقشِ رخِ دوست گرفت و لب یار

  داد نشانِ من و دل آینه، او را می



  ام اهلِ همين کعبه / ١١٢

 »85«   
  متَرَ آبِ دیده نزدیک  بهاز صبح،

  تَرَم با آینه و سپیده نزدیک
   منتا وصلِ تو اي مهِ نمازِ شبِ

  تَرَم جان خریده نزدیک  بهبا رنجِ
  ي تو همبالِ دلم ي سبحه با دانه

  تَرَم خون تپیده نزدیک  بهاین مرغِ
  ي تو بعد از یک عمر دوري از کعبه

  تَرَم نزدیک! تو اي پدیده  بهامشب
  خدا  به!با چشمِ خُمارت اي شقایق
  تَرَم از این همه آفریده نزدیک

  منیبا گوشِ تو که سمیعی و مؤت
  تَرَم ي ناشنیده نزدیک از قصه

  امیدِ وصال  بهاي و من تو آمده
  تَرَم  رسیده نزدیکاز هر خبرِ



  ١١٣/ ام  اهلِ همين کعبه  

 »86«   
   بارِ دگر از فراق، داد کنم…شب است

  زِ جامِ لَعلِ شِکربارِ یار، یاد کنم
  اذانِ نور کجاست؟! شب است آي مؤذن

  ي دل را زِ عشق، شاد کنم هکه بیکران
  که جانمازِ دلم سوي قبله پهن شود

  غم و گناهِ دلم را نثارِ باد کنم …
  اذان بگو که جهان، سجده سجده زنده شود

  بخوان که با غمِ پنهانِ دل جهاد کنم
  ي نگار شود هرچه روي کنم، جلوه  به…
  کنم» یکاد وان«گوشِ یار، حدیثِ  به

  بینم وست میشب است و آینه را چشمِ د
  اذان بگو تا بر زخمِ جان ضماد کنم



  ام اهلِ همين کعبه / ١١٤

 »87«   
  نی؟ک ي دلِ من گوش می قصه  بهپس کِی
  کنی؟ ي گُنهَ را خاموش می کِی شعله

  ام از قلبِ پرگناهِ خودم پاك خسته
  کنی؟ تا کِی مرا چو غیر،فراموش می

  نِ آشناي خوبا اي ساقیِ خجسته
  کنی زان مِی مرا بریز که خود نوش می

  این یار اگر از این همه عیار بگذرد،
  کنی؟ عشق و نازِ که مدهوش می  بهما را

  کِی  بهلبیک گويِ کويِ طرب را تو تا
  کنی؟ گاه و سجده و چاووش می قبله بی

  هاي غمینِ شبانه را این غرقِ ناله
  کنی؟ پوش می تا کِی ز مرگِ عشق، سیه

  تا چند کولیِ دلِ من را ز عاشقی
  کنی؟ آوازه خوانِ داغِ سیاووش می

  اگر ـ! کنم این بار را فراق طلب می
  !!کنی هاي دگر گوش می این را چو حرف



  ١١٥/ ام  اهلِ همين کعبه  

 »88«   
  معشقِ تو گرفتار شو  بهزودتر کاش

  ي دیدار شوم غافل از خود شده آماده
   دنیايِ طرب خط بکشمروي زیباییِ
   شیداییِ دلدار شوم…بِبرم از همه

   تو راحکیمی غمَِ هجرانِ  بهعرضه کردم
  داروي تو بیمار شوم  بهنسخه فرمود

  اي نورِ رخَت را ز دلم باز مگیر لحظه
   بلکه پدیدار شوم…درونم بِنِگر به

  امر کن تیغ شوم گردنِ خصمانِ تو را
  ار شوملیک راضی مشو در پاي بدان خو

  خبران ي بی اي و موعظه تو مرا مانده
  یار شوم کس و بی اگر از دل بروي، بی

  بر نیاید اگَرمَ دستِ دل و دامنِ تو،
  !!دست در گردنِ این دفترِ اشعار شوم



  ام اهلِ همين کعبه / ١١٦

 »89«   
  دام آن شبِ بارانی بو بهترین خاطره

  اغانی بودکه دلم از غمِ عشقِ تو چر
  »تو ایمان دارم به«: با لبِ آینه گفتم

  چه کسی غیرِ تو فهمید چه ایمانی بود؟ …
  جان چنان بانگِ اذانِ خوشِ تو پیچان بود

  دل چنان زلفِ تو در اوجِ پریشانی بود
  الاحرام شکُفت،ُ ةدل که از لذّتِ تکبیر

  ي حیرانی بود در نخستین قدم از جاده
  خواندم  دعا میبا وضو بودم و با سوز،

  دلِ سودا زده در کوي تو زندانی بود
  صبح آمده بود  بهي عشق، شبِ پرحادثه

  دلِ من مستِ دعاي شبِ عرفانی بود
  صبح پیدا شد و در ساحلِ چشمانِ تَرَم

  ي پنهانی بود ي آن گریه دل در اندیشه
  نمازم دادي،  بههرچه آرامش و مستی

  اي از برکاتِ دلِ طوفانی بود شمه



  ١١٧/ ام  اهلِ همين کعبه  

 »90«   
  تکويِ آینه خویان رسیده اس  بهدل تا

  بس یارِ خوبرو که در این بزم دیده است
  دنبالِ خالِ شان  بهبس روزها که رفته

  معبرِشان آرمیده است  بهها بس شام
  اینان چهارده قَمرِ برجِ عصمتند

  تگري برگزیده اس جلوه  بهخورشیدشِان
  اي از لطفشان چشید، اي که لمحه هر سینه

  تا روزِ حشر، غرقِ صفاتِ حمیده است
  لب را خدا براي ثنا و نمازشِان

  دل را پی محبتشان آفریده است
  1»شود نابرده رنج گنج میسر نمی«

  چه زحمت خریده است  بهاین گنج را زمان
  رود جز عشق، جانِ ما پِیِ یاري نمی

   او، دل بریده استاز هرکه غیرِ حضرتِ
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  ام اهلِ همين کعبه / ١١٨

 »91«   
  توراهِ   بهراهم  بهیارا بیا که چشم

  مقدمِ رخسارِ ماهِ تو  بهام قربانی
  پايِ تو جان را فدا کنم؟  بهشود کِی می

  تا گمُ کنم فراقِ تو را در پناهِ تو
  بگذار با خیالِ لبت در پناهِ عشق

   مِیِ چشمِ سیاهِ تومدهوش گردم از
  دار شد زنده کويِ تو شب  بهعمري دلم

  روشن شود مگر سحري از نگاهِ تو
  هاي گناه را عمري شکست آینه

  تا نامِ او نوشته شود در سپاهِ تو
  اقتدايِ تو با مِی وضو کند  بهبلکه

  گناهِ تو بلکه شود غلامِ دلِ بی
  آتش بزن مرا که ز خود بیخودم کنی

  راهِ تو  بهراهم  بهآتش بزن که چشم



  ١١٩/ ام  اهلِ همين کعبه  

 »92«   
  عشقِ تو باز قلبِ مرا یاد کرده است

  شوقِ تو معتاد کرده است  بهجانِ مرا
  دریاب ذکرِ جانِ خراباتیِ مرا

  جانی که روز و شب ز غمت داد کرده است
  فریادِ من برس  بهاذان بگو و! جانا

   بیداد کرده استغفلت خزیده در من و
  اي که دلِ مرا تو آن امیدِ دائمه

  در گیر و دارِ حادثه امداد کرده است
  صد فریب  بهدر جانِ من بجوش که شیطان

ید را شکسته و برباد کرده استام  
  تنها همین تغزلِّ شیرین ـ نمازِ من ـ

  ي فرهاد کرده است ذکرِ مرا چکامه
  اذان بگو! ي شادي اي بهترین بهانه

  ر غم دوباره مرا یاد کرده استانگا



  ام اهلِ همين کعبه / ١٢٠

 »93«   
  ام اقِ تو بیدار ماندهیاشت  بهها شب
  ام ي تو گرفتار مانده دام و دانه بی

  ام بر غیر، دل نبسته و در خود شکسته
  ام در انتظارِ رحمتِ دلدار مانده

  ام زمین شده اشکم ستارگان سجاده
  ام ي دیدار مانده  ذکرِ چارهدر فکر و

  دلجوییِ اذان  بهزخمِ دلم خوش است
  ام تَبدار مانده… نماز تو…با نازِ تو

  من تازیانه زد  به هر طرف، گناهزا
ام عهدِ خویش، وفادار مانده  بهاام  

  زندانیِ حصارِ گناهان شدم ولی
  ام در آرزوي یاريِ آن یار مانده

  یي منی و در دلِ من تو کعبه! یارا
  ام هرچند پشتِ این همه دیوار مانده



  ١٢١/ ام  اهلِ همين کعبه  

 »94«   
  دلهاي  ایم ز ناگفته با دوست گفته

  از ابتداي آینه تا انتهاي دل
  ي زمین از خالِ کعبه بر رخِ تب کرده

  تا چلچراغِ مجلسِ کثرت سراي دل
  شب ایم ز غمهاي نیمه با دوست گفته

  هاي دل رهگذرِ کوچهچراغِ  از تک
  ها از امتدادِ خطِّ سرشتِ ستاره

  فراقِ نِی و بانگِ نايِ دل ي تا ناله
  برَد ي اذان که دل از شهر می از بوسه

  بهاي دل  این خون…از عشق، این تلف شده
  از انعکاسِ بانگِ اذان در دلِ افق

  ي نماز و صداي رهاي دل از گریه
  شقطوافِ ع ایم که بهرِ با دوست گفته

  اي بفرستد براي دل احرامِ تازه



  ام اهلِ همين کعبه / ١٢٢

 »95«   
  اي واي اگر در دلِ تو عشق سرآید
  خورشیدِ گناهانِ تو از غرب برآید

  ي بسیار  گریه… ذکرِ سحر…ي شب آن ناله
  ثمر آید با سوختنِ عشق، تو را بی

  یار، نبودي و نباشی در فکرِ بجز
  ش تو را گر خبر آیداز منزلتِ خوی

  یار بمانی  که بی…تو یارِ خدا باش
  گر در دلِ شیدايِ تو یاري دگر آید

  انکار مکن هستی او را که جهانی
  تر آید هر روز بر او واله و دیوانه

  پیمان نکنی کوهِ صبوري  بهگر پشت
  گلروي خسَی تا که تو را از سفر آید

  آن نورِ تجلّی که در این طور درخشید،
  گر آید ر وجناتِ دگري جلوهکِی د



  ١٢٣/ ام  اهلِ همين کعبه  

 »96«   
  وعشقِ کسی دچار مش  بهبیا و! دلا

دار مشو هاسیر عشقِ خدا باش و غص  
  غیر اشک و جدایی، ز غیر، هیچ مجوي به
  دار مشو جز طریقِ خدا را طلایه به

  ز خویش بگذر و بیهوده لافِ عشق مزن
  قرار مشو  اغیار، بیشوقِ دیدنِ به
  دینی ست رخ کشیدنِ اعمال، عینِ بی به
  آشکار مشو باش و: رازِ سینه بگو به

  علاجِ خفتنِ تو چیست جز شکفتنِ تو؟
   غافل از بهار مشو…بیا اقامه بخوان

  گشاي تو عشق است عشقِ قدُسیِ او گره
   خوارِ هر نگار مشو…یکاد بخوان وان



  ام اهلِ همين کعبه / ١٢٤

 »97«   
  مهش دلبري کنر  بهدلبر کجاست تا

  ؟…رنگِ نیلی و خاکستري کنم  بهدل را
  سر و پاي رخشَ شوم خوب است مستِ بی

  تا کِی فرو نشینم و سوداگري کنم؟
  ي قرآن فراهم است جامِ دعا و باده

  از او چرا حکایتِ با دیگري کنم
  ام که رخش را عیان کند آتش گرفته

  ست که من اختري کنم سمان شدهاو آ
  غرقِ نمازِ عشقم و او از همه جهات

  تابیده تا شبم را نیلوفري کنم



  ١٢٥/ ام  اهلِ همين کعبه  

 »98«   
  تتر از گیسوي یار اس امشب که دل آشفته

  با ذکر و دعا یکسره تا صبح، خمار است
  باغی که ز تاراجِ غمش غرقِ خزان بود،

  ي آیاتِ لبش همچو بهار است ژدهبا م
  در محفلِ اغیار، من و صحبتِ آن یار؟

  شمار است حرِ آمدنش لحظهسدل تا 
  هاي بهشتی ست او بلبلِ شیداي اذان

  ي خار است با اینکه گلِ قلبِ من آکنده
  ام و عاکفِ این در من اهلِ همین کعبه

  شهرِ همه مستانِ جهان، شهرِ نگار است
   خورشید، رخِ اوستما جمله غباریم که

  ما جمله غباریم که او یکهّ سوار است



  ام اهلِ همين کعبه / ١٢٦

  عشق شیراز

 »99«   
 ما پیر آرامگاه از آمد نارنج بوي
 ما شبگیر نالۀ صبحگاهی دعاي شد
 وزید لیلی تربت بر صبا باد قضا از

ۀ از داد باد بر ها زلف ما زنجیر قص 
 شد آفاق آوازة ستاندا این! دوستان
 ما تقدیر از شد آگه هم شیراز خواجۀ
 عزیز فال آن  بهدادم قسم را حافظ خواجه

 ما پیر آید میخانه سوي مسجد از بلکه
 داد سنگ از دلی را من بت ایزد ازل در

 ما تیر نشیند سنگی بر کاش اي لااقل
 اند دل صیاد گویند می فارس لولیان

  !ما؟ نخجیر مگر ارزد نمی زحمت این قدر
 ابد تا پذیرد سامان مگر سامان همین در

 ما تدبیر بی کار و ما درمان بی درد
 وش، تلخ کیمیاي آن! من کار شیرین یار

  ما؟ کشمیر گوشۀ یا شما؟ شیراز کنج



  ١٢٧/ ام  اهلِ همين کعبه  

  ها رباعی

 »100«   
 ستبويِ دعا ي اذان و شب این رایحه

  ي ماست سته و خستهدارويِ دلِ شک
 ي ما در این میان، سوخته است سجاده
  ي ماست ي دلسوختگان، سینه سجاده

 »101«   
  تي سبزِ من چمنزاران اس سجاده
  زلالیِ همین باران است  بهاشکم

  گویند بارد و اذان می باران می
  ي استجابت و غُفران است این لحظه

 »102«   
  با توبه بیا تا درِ رحمت باز است

  معنیِ آغاز است  بههر پایانی
  در محضرِ لطفِ حق، دو زانو بنشین

  ساز است تنها نفسَِ نماز، انسان



  ام اهلِ همين کعبه / ١٢٨

 »103«   
  وقتی که اذانِ مغرب از هر سویی،

  ارد از آن گلستان بویی،با خود د
  انتظارتر قامت بست باید چشم

  مسجدِ هر کویی  بهتا گل بدمد

 »104«   
  تزده، نیازش دریاس این خاكِ عطش
  گاهِ رازش دریاست این ساحل، قبله

  خورشید که سرگرمِ طلوع است و غروب،
  ي آبیِ نمازش دریاست سجاده

 »105 «  
  سجده کنید! عاشقانِ من! خوبانِ من

  با هر تپشِ اذانِ من سجده کنید
  هايِ من است در هر نفَسِ شما نفسَ
  سجده کنید! بر من اي بندگانِ من



  ١٢٩/ ام  اهلِ همين کعبه  

 »106«   
  سجاده بینداز که جنّات این است

   ذکرِ کرامات این است…وتسبیح بگ
  ترتیل بخوان  بهقرآن را بردار و

  ي ذات این است تنزیلِ صفات و جلوه

 »107«   
  در حوضِ شب از ستاره تسبیح بساز

  از ماهِ هزارپاره تسبیح بساز
  بنشین سرِ سجاده و برخیز از جان

  با هر اشکت دوباره تسبیح بساز

 »108«   
  سجاده بیار و پهن کن در مهتاب

  ي آب ماهی شو و غسل کن در این برکه
  بیحِ شب و ذکرِ سحرگاهی را،ست

  نماز ایستادي، دریاب  بهوقتی



  ام اهلِ همين کعبه / ١٣٠

 »109«   
  قربانِ نگاهِ یار شو، جان این است

  سخن گشوده، قرآن این است ه بها لب
  ي خالِ لبِ او قبله بساز از کعبه

  جمعیتِ خاطرِ پریشان این است

 »110«   
  در این شبِ قدر، فارغ از دنیایم

  هایم دویده در رگ سرمستم، مِی
  گیرم ها وضو می با نورِ ستاره

  آیم تا عرشِ تو همراهِ دعا می

 »111«   
  یامیدِ درِ بازي که توی  بهحبسم
  هواي کشف ِ رازي که تویی  بهخوابم

  اي بگیر در خرمنِ من چون صاعقه
  تا کام بگیرم از نمازي که تویی



  ١٣١/ ام  اهلِ همين کعبه  

 »112«   
  هرچند که خوابِ سحري شیرین است،

  وشِ غفلتت سنگین است،هرچند که گ
  بیدار شو و دو رکعتِ ناب بخوان

  تسکینِ دل و مسکّنِ جان این است

 »113«   
  آسانیِ مشکلم نماز است نماز
  قفلِ دلِ غافلم نماز است نماز

  وقتی که دلم گرفته از کارِ جهان،
  درمانِ غمِ دلم نماز است نماز

 »114«   
  ب دل و جانِ شب، سعادت داردامش

  مثلِ شهدا میلِ شهادت دارد
  تا صبح، دعايِ ربنا خواهد خواند

  سجده عادت دارد  بهپیشانیِ شب



  ام اهلِ همين کعبه / ١٣٢

 »115«   
  امشب دل با عرشِ خدا همراز است

  استها دمساز  ستاره اشکم با تک
  بخشایش چید ي باید رفت و میوه

  ها باز است وقتی درِ باغِ آسمان

 »116«   
  ندگوی ها و پرندگان اذان می گل

  گویند ي جهان اذان می  همه…آري
  ها خبردارتَرنَد اما پروانه

  گویند ها با بالشِان اذان می آن

 »117«   
  ت برسانفانوسی از اصولِ دین

  سرزمینت برسان  بهزده را این شب
الّا باالله ةلاحول ولا قو  

  نمازِ صالحینت برسان  بهما را



  ١٣٣/ ام  اهلِ همين کعبه  

 »118«   
  ددگر آید و سحر می  می)عج(مهدي

  گردد تأثیرِ نماز، بیشتر می
  ن کار استوا کردنِ سجاده نخستی

  گردد  برمی)عج(وقتی که امامِ عصر

 »119«   
  محرمِ رازت باشم! بگذار آقا

  یا خارِ سرِ راهِ حجازت باشم
  بگذار بمیرم و تنم خاك شود

  شاید تسبیحِ جانمازت باشم

 »120«   
  هنگامِ اذان است؛ چراغانی شو

  ي مهمانی شو نیت کن و آماده
  در ظلمتِ نفسِ خویش، تنها منشین

  برخیز و وضو بگیر و نورانی شو



  ام اهلِ همين کعبه / ١٣٤

 »121«   
  دها دلِ من بودن اي کاش ستاره

  هاي دلم صریح و روشن بودند غم
  ها هستم دلتنگِ هوايِ آسمان

  !ها مؤذّن بودند کاش پرنده اي

 »122«   
  بیا مسلمان باشیم! از دل، جانا

  هاي قرآن باشیم ي آیه در سایه
  وقت کنیم نمازِ اولِ  بهعادت

  از نفس جدا شویم و انسان باشیم

 »123«   
  یمها برو سوي آسمان  بهبرخیز
  ها برویم نطوافِ کهکشا  بهچندي

  …تر معراجِ نماز، با ملائک، خوش
  ها برویم جمعِ آن  بهبیا! اي دوست



  ١٣٥/ ام  اهلِ همين کعبه  

 »124«   
  تي تو، عشق، آوازه گرف با مرثیه

  اي تازه گرفت پیکارِ حسین، جلوه
 قدر بزرگی که خدا را بشود آن

  ي تو اندازه گرفت با وسعتِ سینه

 »125«   
  تراهِ روزهاي فرج اس  بهچشمدل، 

  جان، منتظرِ صدايِ پايِ فرج است
  ست دعاي فرجم هست نماز عمري
  ست نمازِ من دعايِ فرج است عمري

 »126«   
  صبح آمد و نامِ عاشقان را گفتند

   گفتندرازِ دلِ ذراتِ جهان را
  برخیز و وضو بگیر و در خواب نمان

   اذان را گفتند…سجاده بینداز



  ام اهلِ همين کعبه / ١٣٦

 »127«   
  اشه ام از جهان و نقّاشی دل کَنده

  هاش ها و خوشباشی از پستیِ غصه
  بایست وضو بگیرم و مست شوم

  هاش عشق است فضاي مسجد و کاشی

 »128«   
  ندجوش ها می ست و چشمهقرآن باز ا

  پوشند ي وضو می مشتاقان، جامه
  صف در صف، با سازِ اذان و صلوات

  نوشند لب می  بهاز جامِ نماز، لب

 »129«   
  زباز است نما گفتند دري همیشه
  نمازنیاز است  از اذِن و کلید، بی

  وقتی که حضورِ قلب، حاصل باشد
  آنگاه کلیدِ کشفِ راز است نماز



  ١٣٧/ ام  اهلِ همين کعبه  

 »130«   
  هنگامِ اذان، وضو کن و باده بساز

  شکسته مجلسی ساده بساز با قلبِ
  برخیز از نزدِ خویش و با او بنشین

  از بال و پرِ فرشته سجاده بساز

 »131«   
   اذان سرودي از سويِ خداستاین بانگِ

  ي ماست پژواكِ دلِ شکسته و خسته
  :کوبد دست ساقی با چشمِ مست، می

  »سماع کو؟ شور کجاست؟! زدگان اي می«

 »132«   
  بشتابید! اي آمدگان و رفتگان

  ان بشتابیدصف در صف با فرشتگ
  گلبانگِ اذان پهن کنید  بهسجاده

  آسمان بشتابید  بههمراهِ دعا



  ام اهلِ همين کعبه / ١٣٨

 »133«   
   کف در کف، عشق…دریا دریا حباب

   صف در صف، عشق…دریا دریا نماز
  ي ماهیان و خورشیدِ غروب سجاده

   دف در دف، عشق…دریا دریا نیاز

 »134«   
  من و حجازِ من دیدنِ توستجنّاتِ 

  در دل، تنها نیازِ من دیدنِ توست
  کمالم برسان  بهي من شو، نهیآی

  …نمازِ من دیدنِ توست! ي من اي قبله

 »135«   
  دي ب هرچند اقامه بسته این بنده

  ا ببخشی چه شود؟اما تو اگر وِ ر
  !اي مالکِ دین! اي رحمانِ رحیم

  هوااللهُ احد اي ذاتِ تو رمزِ قُل



  ١٣٩/ ام  اهلِ همين کعبه  

 »136 «  
  دما مفاتیح ندا  بهشب رفت و کسی

  سجاده و اشک و مهر و تسبیح نداد
  اي پلک نزد خورشید زد و ستاره

  ي شکّیات، توضیح نداد درباره

 »137«   
  یزخ دستیم و ابرِ تو عاطفه وتهک

  از مشکت در فراتِ شب نور بریز
  !دارِ خورشیدسوار اي ماهِ طلایه

  اي خواستنت بهشت و عشقت همه چیز

 »138«   
  حرفی از کربلا برایم نزنید

  نیدهایم نز زخم  بهاینقدر نمک
  اند شیرانِ نرِ من را گردن زده

البنین صدایم نزنید دیگر ام  



  ام اهلِ همين کعبه / ١٤٠

 »139 «  
  قلبت را پیشِ مادرت جا نگذار

  ات پا نگذار رويِ عهدِ قدیمی
  هایت پسرم بهايِ دست  بهحتّی

  آقایت را تشنه و تنها نگذار

 »140«   
  !سهایت عبا فداي دست  بهمادر

  !سقفِ شب و روز، خاكِ پایت عباس
  جسمِ آب، جان بخشیدي  بهماندي و
  !ي جهان فدایت عباس جانِ همه

 »141«   
  شد ات تَر می از دور، نگاهِ ابري

  شد ورتر می هر لحظه دلِ تو شعله
  ریختی و اشک میقطره   بهتو قطره

  شد دست پرپر می عباسِ تو دست



  ١٤١/ ام  اهلِ همين کعبه  

 »142«   
  ؟شنوید ضَربَانِ سینه را می! مردم

  شنوید؟ يِ مدینه را میواویلا
  )ع(جنگاجنگِ طنینِ شمشیرِ حسین

  شنوید؟ را میي سکینه  در حافظه

 »143«   
  حرمتِ بهار از یاس است! اي مردم

  بودنِ احساس است  بهدل بودنِ دل،
  هم چشمِ پرآبِ من و هم چشمِ فرات

  لبریز از یادِ پسرم عباس است

 »144«   
  نسار را باور ک هم جوشش چشمه

  هم ریزش آبشار را باور کن
  نندخوا گل وا شده و پرندگان می

  چشمی بگشا، بهار را باور کن



  ام اهلِ همين کعبه / ١٤٢

 »145«   
  …القدس لَنا

  !شاخ اي بتِ هفت
  !شاخه اي درختِ هفت

  کشِم اي، بیرون می فردا تیرهایی را که در دلم فُروکرده
  سازم از هر تیري تبري می

  .ي دستِ فرزندانِ ابراهیم شایسته
  هایم از خونِ زخم

  هاي غزّه بیمارستان فرستم به چند کیسه خون می
  …سازم و از اشکِ چشمانم سِرُم می

  آري، بگذار از زخمم خون بچکد
  هاي من نیست که عطشِ تو را فُروبنشاند آنقدر خون در رگ

  اما زهري در مغزِ استخوانم دارم
  که جامِ تو را پر خواهد کرد

  هراسند هاي تو از آن می و نگهبانانِ زرادخانه
  هاشمیم  قمربِنیما از نسلِ

  رخِ ما نکِش ات را به ستاره



  ١٤٣/ ام  اهلِ همين کعبه  

  توانی، تا می
  کنند، قطع کن سويِ تو سنگ پرتاب می هایی را که به دست

  چوبی خواهد شد هر دست، تکهّ
س کوچه افتاده در کوچه ي این سرزمینِ مقد  
  ور شود که وقتی شعله

  .گلی همیشه بهار خواهد رویید



  ام اهلِ همين کعبه / ١٤٤

 »146«   
  ؟گویی آفتاب چه می

  ي اُتاقم هر روز از این سويِ پنجره
  گویی و از آن سو خداحافظ سلام می

  گویی من می و در میانِ این دو، رازهایی به
  باشد، سلام و خداحافظ

  کنم چیزي دیگر نگو خواهش می
  !فهمم زبانت را نمی

  
  گویی باران؟ چه می

  خوانی؟ آواز می ست که چنان خوش اي چه ترانه
  اند همه که روي سرشِان چتر گرفته

  خواهند بشنوند نمی
  !فهمند یا شاید زبانت را نمی

  
  گویی اي هزاردستان؟ چه می

  خوانی؟ ها می ست که قرن چه داستانی
  ما پدربزرگانِ مان زبانت را یاد ندادند به

  خودت را خسته نکن
  !سلیمان نیستم



  ١٤٥/ ام  اهلِ همين کعبه  

 »147«   
  کیست این

  کند ري میکه ادعاي پد
  مگر نگفتند، سیاست پدر و مادر ندارد؟

  پس کیست این
  !کند؟ هاي جهان می که ادعاي پدري بر سیاست



  ام اهلِ همين کعبه / ١٤٦

 »148«   
  !اي کاش

  بودند ها کاغذین می خاطره
  سوزاندم بدها را می
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